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  *شناسي تطبيقي سيمرغ از ديدگاه اسطورهاستگاه خ
  

  خسرو قليزادهدكتر 
  دانشگاه پيام نور مركز اروميهزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  چكيده 
دانشمندان زيادي از . شايد بتوان سيمرغ را از مهمترين جانورها در ادب فارسي برشمرد

، çyenaآن با مرغان ديگري همچون ديرباز به اين پرنده در اساطير ايراني و شباهتهاي 
گروداي هندي، وارغن، كرشيفت، امرو و كمروي اوستايي، چمروش و كمَك در ادبيات 
پهلوي، عنقاي عربي، هما و ققنوس در ادب فارسي، فونيكس يوناني، انزوي اكدي، و 

ها  بعدها سيمرغ از حوزه اسطوره به ديگر حوزه. اند سيرنگ در ادبيات عاميانه پرداخته
. مانند ادب حماسي، عرفاني، هنر، نگارگري، ميناكاري، فلزكاري و غيره نيز وارد شد

عقاب، مرغ « نام سيمرغ در اصل به معني )çyena( و سنسكريت )saēna(ريشه اوستايي 
علاوه . مرتبط است» مرغابي« و به معني merəgh هند و اروپايي  بوده و با واژه» شكاري

هاي اساطيري و داستاني مربوط  هاي زيادي نيز در بنمايه ، مشابهبر شباهتهاي زبانشناسي
مانند خاصيت جادويي پر، پرورش و دايگي . به اين مرغان اساطيري وجود دارد

قهرمانان، ارتباط با عالم ايزدان، درمانگري و حياتبخشي، ارتباط با گياه بيمرگي، دشمني 
). و اروپايي هستند سيار كهن و هندهاي ب كه همگي از بنمايه( عقاب با مار و غيره 

شخصيت سيمرغ چنان تأثيرگذار بود كه در پيدايش يا خويشكاري مرغان اساطيري ملل 
در اين مقاله پس از بررسي موارد . همجوار كه نامشان رفت، تأثير شگرفي گذاشت

 او با مرغان اساطيري ذكر  سيمرغ با مباحثي همچون نجوم، مقايسهمذكور، به ارتباط 
.  هيأت و شكل سيمرغ  اشاره شده است هاي ظاهري تشكيل دهنده شده در بالا و مؤلفه

                                                 
 21/9/1389:          تاريخ پذيرش مقاله17/1/1389:  تاريخ دريافت مقاله
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كنند، ظاهر آن تركيب  اي زيبا و دلربا تصور مي برخلاف نظر عامه كه سيمرغ را پرنده
سگ، بال عقاب، و دم ) و گاهاً سر( وان است يعني سرخفاش، بدن حيهيأت چندين 

ساني شناخته شده بود و سيمرغ با اين تركيب بر طاووس، اين هيأت از همان دوره سا
. ها نقش بسته شد ها و سكه نگارها، نقوش، ظروف سيمين و زرين، سنگه روي پارچه

 )baškuj(اين امر باعث شد تا بعدها سيمرغ به صورت موجودي تركيبي به نام بشكوج 
. ها ظاهر شود يدر روايات همسايگاني ايراني مانند ارامنه، و بخصوص قفقازها و اوست

در اين كاركرد جديد، بشكوج بيشتر شبيه به سيمرغ هماورد اسفنديار است تا سيمرغ 
  . حامل زال و رستم

          در اساطير، ققنوس در اسطوره، گرودادر شناسي تطبيقي، سيمرغ اسطوره:ها كليدواژه
  اسطوره

   تاريخچه تحقيق.1
» يشتها« در اثر دو جلدي خود با عنوان         1307 نخستين بار استاد ابراهيم پورداود در سال      
چنـين ايـزد    سنسكريت و سيرنگ، هـم   çyenaبه ريشه شناسي نام سيمرغ و ارتباطش با         

رشن، درخت هرويسپ تخمه يا ويسپوبيش، كوه البرز به عنوان مسكن سيمرغ شاهنامه             
 اين مرغ   پرداخت و با نقل شواهدي از متون پهلوي مانند بندهش و مينوي خرد، ارتباط             

سـپس احمـد    ). 577تـا 573ص  : 1377پـورداود،   : نـك (را با درمانگري و پزشكي ذكـر كـرد          
به بررسي نقش سيمرغ در اوستا، متون       » سيمرغ در چند حماسه ملي    «طباطبايي در مقاله    

نامه نامه و سامپهلوي، شاهنامه و متون حماسي پس از شاهنامه مانند برزونامه، گرشاسب     
دانـد و حتـي     را در اوستا به سيمرغ مربوط مـي       » كمرو«و  » امرو«هاي  وي نام . توجه كرد 

گاه به    است؛ آن » اهومشتوت«است سيمرغ پرنده همان اولين مربي در اوستا يعني            معتقد  
ص : 1335طباطبـايي،   : نـك (پـردازد   مـي » دشـمن بـدي و تبـاهي      «ارتباط سيمرغ با درخت     

شاره به ريشه شناسي سيمرغ در زبان    دانشمند ديگر محمد جواد مشكور ضمن ا      ). 51تا44
او در ادامه به سيمرغ در شاهنامه، عنقا در         . داندمرتبط مي » سيرنگ«سنسكريت، آن را با     

الطيرهاي ابن سينا، عين القضاه، روزبهـان بقلـي، سـهروردي،           متون دوره اسلامي، رساله   
در همـين   ). 90تـا 86ص  : 1356مـشكور،   : نك(كند  الطير عطار اشاره مي   احمد غزالي و منطق   

اي عالمانـه بـه موضـوع دوگـانگي سـيمرغ در شـاهنامه              سال محمد مختـاري در مقالـه      
نويسنده ضمن مرتبط دانستن نيروي سيمرغ با جادو و پزشكي بـه تفـسير پـر                . پرداخت

سيمرغ، نقش پرندگان و كلاً جانوران در جوامع ابتـدايي و پيونـد آنـان بـا قهرمانـان و                    
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ي ضمن اشاره به محل سكونت سيمرغ در متون اوستايي و شاهنامه        و. پردازدمردمان مي 
مختـاري،  : نـك (اسـت     به رابطه دوجانبه درخت ويسپوبيش و درمانگري سـيمرغ معتقـد            

 همـين مقالـه را در مجموعـه مقـالات       1368مختاري بعدها در سال     . )355 تـا    335: 1356
 بايـد پـذيرفت كـه مباحـث آن     خود منتشر كرد و از آنجا كه هيچ تغييري در مقاله نداد،          

  ). 169تا149ص : 1368مختاري، : نك(مقاله همچنان مورد تأييد كامل او بوده است 
اي به معرفي تعدادي از مرغان اساطيري و بنمايه الدين خسروي طي مقالهركن

اي، شمنهاي سيبري و اقوام ويژه در اساطير كرهاي برش پهلوان توسط مرغ افسانهپرو
به باور او در اساطير شمني، عقابي كه نماينده خدايان براي . اخته استبوريات پرد

آميزد و از اين پيوند نخستين شمن، نجات انسان از بيماري و مرگ است با زني در مي
 شود و اين عقاب و شمن را معادل سيمرغ و زال در روايات شاهنامه دانستهزاده مي

غ، زال، و ارتباطش با آفتاب و آيينه در در پايان نويسنده به موضوع پر سيمر. ستا
علي نوروزي پناه طي . )536تا  526ص : 1366خسروي، : نك(كند ادبيات عرفاني اشاره مي

شناسي نام سيمرغ و شباهت ميان اي ابتدا همان مطالب ديگران را در باب ريشهمقاله
نامه مطرح سيمرغ و وارغن اوستايي و عنقاي سامي و سيماي دوگانه سيمرغ در شاه

 به نقش گاه  آننويسنده.  خردمند اوستا دانسته استكرده، جنبه مثبت او را يادآور سئنه
پردازد و عباراتي را از عقل سرخ و صفير سيمرغ سيمرغ در انديشه صوفيانه مي

سهروردي، منازل القلوب الهي سيمابي در شرح رساله القدس روزبهان، عبهرالعاشقين، 
كند و در پايان با ذكر بندهايي از بهرام در متون عرفاني ذكر ميدرباره نقش سيمرغ 

تا 237ص : 1370پناه،  نوروزي: نك(پردازد يشت به مقايسه ميان پر سيمرغ و پر جبرئيل مي
پس » سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران«گرد فرامرزي در كتاب چنين علي سلطاني هم).247

سيمرغ، عباراتي را از بهرام يشت كه در وصف مرغ از ارائه اشتقاق بسيار ابتدايي از نام 
تي چند را در وصف ااست؛ سپس عبار بوده براي توصيف سيمرغ ذكر كرده» وارغن«

نويسنده در . است عقاب از ريگ ودا، يونان باستان و منظومه كمدي الهي اثر دانته آورده
 نه كه اقتصاددان است و(بخش ابتدايي اثر، پس از طرح نظريات كوياجي 

بايد به ياد داشت كه كوياجي . است، تقريباً آنها را تمام و كمال پذيرفته)شناس اسطوره
است و منشأ بسياري از اساطير ايراني را در چين  بشدت از باورهاي چيني تأثير پذيرفته

اثر » اساطير ايراني«اثر بعدي كه نويسنده بسيار بدان استناد كرده كتاب پربار . جويد مي
جالب اينكه مهرداد بهار بسياري از نظريات كوياجي را نپذيرفته و بر . بهار استمهرداد 
جاي استناد به  هنويسنده در مبحث مهمي همچون سيمرغ ب. است  اي نيز نوشتهآن رديه
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شناسي تطبيقي، تنها به نظريات اين دو دانشمند اكتفا كرده و تا حدي به روش اسطوره
است كه كمترين ارتباط را با اساطير   پرداخته)  و يهودياسلامي، مسيحي(اساطير سامي 

  ). 1372گرد فرامرزي، سلطاني: نك(اروپايي دارد  و هند
ي برهمني پرداخته، و »گرودا«اي به مقايسه ميان سيمرغ و مرغ نيما سجادي در مقاله

است و بدين  با توسل به عقل سرخ سهروردي، سيمرغ را با درخت طوبا پيوند داده
. دانديق درخت طوبا را همان درخت ويسپوبيش يا هرويسپ تخمه متون پهلوي ميطر

گيرد پردازد و نتيجه مينويسنده سپس به داستان رستم و سهراب در روايات صابئيان مي
تا 676 ص: 1372سجادي، : نك(كه سيمرغ نمايانگر يزدان پاك يا خداي خورشيد است 

ه ريشه شناسي نام سيمرغ و مراجعه به محمدتقي راشد محصل پس از ارائ). 682
تخمه، هاي متعدد به ارتباط ميان سيمرغ و درياي فراخكرد و درخت بسفرهنگنامه

در » چينامروش«گيرد كه نام پردازد و در پايان مقاله نتيجه ميامروش و چمروش مي
ساخته شده و در تحريرهاي بعدي از آن » سيمرغ«تحول اسطوره از روي تركيب 

افزوده شدن امروش بر . ره چمروش مرغ با چينامروش مرغ تلفيق شده استاسطو
داستان نيز به دليل همراهي آن در اوستا با چمروش بوده است و همه اين نامها 

. )194تا189: 1379راشد محصل، ( و آن همان سيمرغ داستاني است ،نشاندهنده يك پرنده
. سياري از مباحث قبلي را تكرار كرده استاي تقريباً ببزرگي نيز در مقالهغلامحسين ده

وي ابتدا به معرفي سيمرغ و درخت ويسپوبيش در اوستا و متون پهلوي پرداخته و 
» سيمرغ«، »سئن موروك«، »سئنه مرغو«، »مرغو سئنه«هاي مختلف نام سيمرغ يعني گونه

 همان است، ديگري را كه نام شخصي دانا بوده» سئنه«برد و را نام مي» سيرنگ«و 
داند؛ سپس به داستان پروردن زال توسط سيمرغ، سيمرغ در هفتخان سيمرغ مي

گاه به رابطه مرغ وارغن كند؛ آنستم و اسفنديار اشاره مياسفنديار، و نقش آن در نبرد ر
پردازد و به شباهت و سيمرغ به عنوان صورتهاي ايزدان پيروزي و عدالت در اوستا مي

كند و در انتها به  تأثير اين پر در گشايش طلسم اشاره ميميان پر سيمرغ و وارغن و
دو سال بعد ). 114 تا 97ص: 1380بزرگي، ده: نك(پردازد نقش سيمرغ در متون عرفاني مي

اي به بازتاب تفكر يوناني، ايراني و اسلامي در داستان رستم قدرت االله طاهري در مقاله
 داستان رستم و اسفنديار به معرفي عناصر نويسنده پس از ذكر. پردازدو اسفنديار مي

ايراني اين روايت و از جمله سيمرغ و جايگاه او در مينوي خرد و مسكنش در درياي 
پردازد و سپس به رابطه سيمرغ و فرشته عدالت در اوستا و اهميت پر فراخكرد مي

كه طبق آن آورد كند و روايتي را از بهرام يشت ميسيمرغ در اساطير ايراني اشاره مي
هر كس پر سيمرغ را با خود داشته باشد از آسيب دشمن در امان است و همواره از فره 
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لازم به ذكر است كه توصيفات بهرام يشت در خصوص . شود ايزدي برخوردار مي
در همين سال ). 32 تا 17ص : 1382طاهري، : نك(است نه سيمرغ » وارغن«اي به نام پرنده

اي به بررسي نماد تصوير سميرغ از ديدگاه هنري ربود در مقالهمحمد خزايي و فرنياز ف
نويسندگان اين مقاله ضمن بررسي تصوير سيمرغ در نقاشيها و آثار هنري . پردازندمي

گيرند كه تا پيش از اسلام سيمرغ بيشتر به صورت نتيجه مي) به عقيده بنده بدرستي(
د و بيشتر حالت انتزاعي دارد؛ يعني شاي تركيبي از حيوانات متفاوت تصوير ميپرنده
توان آن را با آنچه در اوستا آمده است تطبيق داد؛ سپس اي كه نمياي كاملاً افسانهپرنده

ها و با استناد به نقوش بازمانده از دوره ساساني مانند ظروف فلزي و سيمين، پارچه
ري را از سيمرغ دوره گيرند كه سيمرغ دوره اسلامي كمترين تأثيرپذيحجاريها نتيجه مي

باستان داشته است و در ادامه به مقايسه تكراري ميان سيمرغ و عنقا و سپس تشابه ميان 
در آثاري مانند اخوان الصفا و بعدتر در عجايب المخلوقات . پردازندعنقا و هما مي

» شاه پرندگان يا حيوانات شكاري«، »ملك الجوارح«، »ملك الطير«قزويني، سيمرغ 
 شده و مهمترين ويژگي او نيروي شگفت انگيزش بود با نوكي نيرومند و تيز و ناميده
اين تشبيه . گيردهنگام پرواز، گاوها و فيلها را با آنها ميبهايي قلاب مانند كه پنجه

همين . )14 تا 4ص : 1382خزايي، فربود، : نك(اي بشكوج است يادآور جانور افسانه
تأويل نقوش نمادين طاووس و سيمرغ «اي با عنوان لهنويسندگان چهار سال بعد در مقا

سلامي  ا-يني در فرهنگ و هنر ايرانييبه بررسي نقوش تز» در بناهاي عصر صفوي
اسلامي  -پرداخته و نقش طاووس و سيمرغ را تنها به عنوان زيباترين نقوش هنر ايراني

خزايي، فربود، : نك(اند  و بويژه در آثار و بناهاي اصفهان دوران صفوي مد نظر قرار داده
بازخواني داستان «در پايان بايد به مقاله يداالله منصوري با عنوان ). 28 تا 24ص : 1386

نويسنده در اين مقاله از ارائه هرگونه تحليل در . اشاره كرد» سيمرغ در متون ايراني
 و مورد اين پرنده تأثيرگذار در اسطوره و حماسه و عرفان ايراني خودداري نموده

گونه كه از عنوان مقاله پيداست تنها به نقل و بازخواني روايات مربوط به سيمرغ  همان
: 1387منصوري، : نك(الطير بسنده كرده است  در متون اوستايي و پهلوي، شاهنامه و منطق

  ). 436 تا 425 ص 

   طرح مسئله.2
يت و حتي ظاهر شود در آثار ياد شده به تحليل شخصيت، ماهگونه كه ملاحظه مي همان

گويي از آنجا كه در . شناسي تطبيقي توجه نشده است و هيأت سيمرغ از ديدگاه اسطوره
 آمده است، جاي ترديدي )mərəγa(» مرغ«جا با توصيف  همه)saēna(اوستا نام سئنه 
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 كه سئنه بايد مرغي ساده باشد اما به سبب شكوهمندي او حتماً بسيار هباقي نگذاشت
همين تصور تقريباً در سراسر دوران تأليف متون حماسي نيز . بوده استعظيم و تنومند 

نگارنده در پي اين است تا از ديدگاه اسطوره . شدحاكم بود و از او با عنوان مرغ ياد مي
 شناسي تطبيقي به موضوع سيمرغ و طرح مباحثي بپردازد كه تاكنون بدانها توجه نشده

ريشه شناسي نام سيمرغ بر اساس : ات اشاره كردتوان به اين موضوعست؛ از جمله ميا
اروپايي، چرايي و انگاره سيمرغ در ميان اقوام هندوآخرين دستاوردهاي علمي، 

گيري اين انگاره و ويژگيهاي آن، مقايسه سيمرغ با ديگر پرندگان چگونگي شكل
 پرنده يا اساطيري مانند چمروش، كرشيفت، گرودا، فونيكس، انزو، عنقا، رابطه قهرمان با

جانور اساطيري، عوامل ظاهري سيمرغ از دوران اساطيري تا حماسي، ويژگيهاي مرغان 
  .اساطير و مواردي ديگر از اين دست

  شناسي نام سيمرغ ريشه.3
كـه در ادب    اي  ترين جانور در اساطير و باورهاي ايراني اسـت بـه گونـه            سيمرغ پرآوازه 

  mərəγō saēnōاوسـتا   نام ايـن پرنـده در       . شودجايگاهش افزوده مي   فارسي هر روز بر   
 ši-ya-a-naو در الواح عيلامـي بـه شـكل     )Bartholomae, 1961:p 1548(» مرغ سئنه«

و در زبان سنسكريت بـه      ) 236ص  : 1382مولايي،  : به نقل از   (šiyāna*: فارسي باستان 
. )Monier-Williams,1976: p 1095(اسـت  » عقاب« به معني çyena: شكل اسم مذكر

 آمـده   šahēnاين واژه در ارمني به صورت       . امروزي بازمانده اين صورت است    » شاهين«
 دهـد كـه   نشان مـي    çyena و سنسكريت ) به معناي سيمرغ  ( saēna واژه اوستايي . است

 در تأييد اين . بوده است»عقاب«ايرانيان در اصل به معناي   نزد هندومرغ سئنه يا سيمرغ
» عقاب«به معني    našar را معادل عبري  » سيمرغ«سي يهودي واژه    نكته بايد افزود در فار    

: ؛ متـون پـارتي    sīna.mrū:  پازند ،sēnmurwمتون پهلوي به صورت     در  . اندترجمه كرده 
synk     1355( لومـل و كريستنـسن       .ده است بو ياز آن مرغ بزرگ شكار     است و منظور :
 )Schmidt, 2002(اشميت . اند ترجمه كرده» و عقابنيشاه« كلمه را نيانيز  )101ص 

به  Aquila را نزديكترين تعبير براي سيمرغ دانسته، آن را با صورت فلكي           1عقاب طلايي 
 ـ هم» رنگيس« پيشينيان و در اشعار     ي فارس يدر فرهنگها . دانديكي مي » عقاب«معني   ه  ب

   . آمده استمرغي سيجا
ري نام برده شده ديگ )saēna )Bartholomae, 1961:p 1548 2از در اوستاچنين هم

 saēna« آمده است )97بند  (شتي نيدر فرورد.  بوديي و دانامي حكاست كه اسم



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
28

تان
ابس

، ت
13

89

  شناسي تطبيقي                                                   خاستگاه سيمرغ از ديدگاه اسطوره

  

67


 به فروهر او درود و»  به سر بردني زمني اي روروي است كه با صد نفر پي كسنينخست
نيز از اين حكيم فرزانه خبر ) مانند دينكرد(نويسندگان متون پهلوي . فرستاده شده است

 زردشت ني صد سال پس از ظهور ددانستند كهمييكي از دين زردشتي  داشتند و او را
  اينديشا. )285ص : 1388قليزاده، (  سال پس از آن درگذشتستي و دوبه دنيا آمد

»saēna« در شاهنامه  . در فرهنگها باشدمرغي سي معنني دوممنشأپارسا و دانا ي
ال پرورده سيمرغ است كه زمؤمنان اوستايي » سئنه«ترين حكيم و فرزانه به  شبيه

سخنوري و خرد و دانش كهن را از سيمرغ آموخته و زبان و خرد و رأيش درست بود 
  ).  173  تا171، بيت 114ص : 1فردوسي، ج (

در ادبيات پهلوي نام كـوه ابَرسـين        . هاي زيادي مشتق شده است    از نام سيمرغ، واژه   
) abarsēn/abursēn: پهلـوي  ؛)upāiri- saēna )Bartholomae, 1961:p 398 :سـتايي وا(

اي   بوده است و بازمانـده    » سيمرغ يا بالاتر از حد پرواز سيمرغ      ) پرواز(ز  تر ا فرا«به معني   
قندهار جنوب   هاي  كوهبه   در جغرافياي اوستايي   .دهد  از نام سيمرغ را در خود نشان مي       

و بلـخ از آنجـا       و رودهاي هرير رود، هيلمند، مرغاب        شده است يري سئنه گفته مي   ياوپا
 saēna اي بــا نــام از خــانواده)126بنــد  (شتيــ نيدر فــرورد .گرفــتسرچــشمه مــي

)Bartholomae, 1961: p 1548( ندختياسم خاص س . شده استادي زين)    نـام همـسر
 مـأخوذ  ) ميلادي 14مهراب كابلي در شاهنامه و نام همسر داوود شاه گرجستان در قرن             

 بخش نخست اين نام تركيبي، دگرديـسه  ).Justi, 2004:p 302(  استيي اوستاsaēnaاز 
saēna  واژه  .  اوستايي استmərəγa     نيـز در پهلـوي  :murw      شـده  » مـرغ « و در فارسـي
 Pokorny, 1959:p(» آشـيانه پرنـده  « بـه معنـي   *merəghدر زبان هندواروپايي . است

ر اوسـتا واژه  د. بـوده اسـت  ) ibid :p 745(» مرغابي« به معني mergus و در لاتين )733
mərəγa گاه پيش از saēnaو گاه پس از آن آمده است .  

بوده و  » عقاب «saēnaشود كه معني اصلي و ابتدايي         از موارد ذكر شده مشخص مي     
 ـ    جوجه  و  شكارچي است  ي مرغ ،سيمرغدر شاهنامه   شايد به همين علت      ه هاي خود را ب

شود كه سيمرغ   مه نيز مشخص مي   از ابيات متعدد شاهنا   . كندجاي شير با خون تغذيه مي     
  : از جمله؛اي شكاري بودپرنده

 خداوند مهري به سيمرغ داد
  

 نكرد او به خوردن از آن بچه ياد  
  

  )98، بيت 111ص :1فردوسي، ج (
  :اولين باري كه در شاهنامه از سيمرغ ياد شد در داستان زادن زال است

 يكي كوه بد نامش البرز كوه
  

 دور از گروهبه خورشيد نزديك و   
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 بدانجا كه سيمرغ را لانه بود
  

 بدان خانه از خلق بيگانه بود  
  

  )84 و 83، بيت 110ص : 1فردوسي، ج (                                                   
  اي از سيمرغ ياد كرده است كه گويي همه مردم آنفردوسي در اين ابيات به گونه

. ديده استه آشنا هستند و شاعر به توصيف او نيازي نميروزگار بخوبي با اين پرند
. اي معرفي شده است كه گويي خواننده از آن اطلاعي نداردبرعكس كوه البرز به گونه

سام نيز .  سيمرغ از البرز كوه نيز آشناتر بوده است،در واقع براي خوانندگان شاهنامه
ر به او نيرو و زور و فر را داد تا خواند و معتقد است كه داداسيمرغ را شاه مرغان مي

  ).192 و 191، بيت 115 و 114ص : 1فردوسي، ج (ياور بيچارگان باشد 

  الگوي سيمرغ در اساطير هندو اروپايي كهن.4
توان پنداشت كه بسياري از باورها و ، مي»عقاب و شاهين«به » سئنه«با تعبير 
يگر پرندگان شكاري بعدها به و ايراني در مورد عقاب و د هاي اقوام هند اسطوره

هرچند منابع اساطيري ايران درباره سيمرغ چيز زيادي به ما . سيمرغ منتسب شد
توان به هاي هندو ايراني در باب پرندگان شكاري ميگويند با بررسي اسطوره نمي

  . هاي ناگفته سيمرغ پي بردبسياري از اسطوره
پر، كه بسرعت و فراتر از عقابي نيكدر اساطير ودايي خداي ايندرا اغلب به صورت         

سـاخته  او براي آدميان خـوراك ايـزدي  . شد  كند، ظاهر مي  همه شاهينهاي ديگر پرواز مي    
گـشايد  ؛ دژهاي آهنين را فرو مـي Rig.v: i. 80.2; iv. 26.4; iv. 27; ix. 27( 2(آورد مي

)Rig.v: iv. 27.1(ه جاودانگي زيبا و  و چون به دوردستها پرواز كند در چنگال خود گيا
ايـن  . )Rig.v: x.144.5(آورد زدا را به همراه مـي گستر و مرگپاك و درخشان و زندگي

اي با يكـصد   و گردونه)Rig.v: x.99.8(برد عقاب آهنين منقار ديوان بدكار را از بين مي
 پهنه عقابان گردونه اشوينها را نيز به. )Rig.v: x. 144.1-3(برد چرخ را به دوردستها مي

 و گـاه دو كركـسي   3 اين عقابان به اسبان زيبا و پران).Rig.v: i. 118, 4(برند آسمان مي
انگـاره عقابـان   ). Rig.v: ii. 39.1(ها در پروازند اند كه بر گرد درخت گنجينهمانند شده
كش، يادآور اسطوره كيكاوس و گردونه اوست كه توسـط عقابهـا بـه پـرواز در                 گردونه

 gŗdhrāماروتها نيـز    . آيدنيز به شكل عقابي در مي     ) آتش(ه بر ايندرا، اگني     علاو. آمدمي
 و در سرودي )Rig.v: i. 88.4( .ناميده شده) شاهين: و به تعبير ماكس مولر(يا كركسان 

  ). Rig.v: i. 165.2; i. 93. 6( نداند كه در فضا پراايي مانند شدهديگر به طور آشكار به عقابه

كـه در چـاه    ،   Aristomenesقهرمـاني بـه نـام       ي و اسكانديناوي نيز     در اساطير ژرمن  
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در همـين اسـاطير عقـاب يـا          .دهـد   خود را با كمك عقابي نجات مي       ،عميقي افتاده بود  
و اوديـن و حتـي    4شاهين با ظاهري درخشان، مورد علاقه قهرمانان و ايزداني مانند فريا    

آورد تـا او را در      داي تندر پيـامي مـي     در داستان نهم استونيا عقاب براي خ      . ديوان است 
در داستاني از مـردم اسـتوني،       . يافتن سلاحش كه اهريمن آن را ربوده بود، ياري رساند         

. كنـد  سوي درياها زنـدگي مـي      كه در آن  است   شاهزاده خانمي    در پي اي جوان    شاهزاده
 ,De Gubernatis( رسـد   مـي مقـصد گذراند تـا بـه    عقابي او را از فراز امواج درياها مي

1872, Vol. I: p. 291.(    آور خجـسته   در داستان نخست استونيا عقـاب بـه عنـوان پيـام
ــاهر مــي  ــوان  . )ibid:p 191(شــود شــاهزاده جــوان ظ ــا عن ــد ب ــاب هــشتم اوي در كت

Metamorphoses  آيـد تـا بـه دسـت         بـه شـكل عقـاب دريـايي در مـي           5، شاه نيسوس
 :بـه معنـي   (perkunas سلاوهاي نخستين،يك و در ميان ادر ممالك بالت  . دشمنانش نيفتد 

. شـوند  ي كه خاصه در طوفان ظـاهر م ـ        هستند  اعظم آسمان  يان خدا perumو  ) آذرخش
 phorkys و   fjorgen ي ژرمن ـ ي و نـام خـدا     parjanyas يـي  ودا ي آنان را با خـدا     ينامها

 ت عقاب اس ـ  ينوعنام   perkos جالب اينكه در همين زبان    . اند كرده و برابر دانسته    ياسق
 شواهد نشان از احترام و حتـي تقـدس عقـاب دارد، عقـاب آن             اين  . )93ص  :1372الياده،  (

 و هنگامي كه سايه آنـان بـر    را انجام دهد سگديدتواند مراسم   چنان مقدس است كه مي    
. )730 تـا    729ص  :2، ج 1381دوسـتخواه،   ( شـود   دروج نسو زده و گريزان مي      ،تن مرده بيفتد  

  . آور سايه هما استاين تأثير سايه عقاب ياد
هايي از جنبه منفي عقاب را گر در هفتخان اسفنديار، نشانههمانند انگاره سيمرغ بزه

خوانيم كه ديوان  اثر سنوري مي6در منظومه اِدا. توان در اساطير مغرب زمين نيز ديدمي
دهند و بدين  آيند و بالهاي خود را در اوج آسمان حركت ميبه هيأت عقاب در مي

عقاب ن لاتين براي باد و شايد به همين سبب در زبا. آورندله بادها را به وجود ميوسي
 اين دو شناسي شناسي و اسطورهوجود دارد كه نشان از اشتراكات ريشه) aquila(يك واژه 

در منظومه اِدا عقاب راهنماي جادوگران است . )Walde; Hofmann, 1938:p 60(است 
در . برند را از بين مي8بهايي، شاهين مورد علاقه كريمهيلت عقا7و در اساطير نيبلونگن

  . شدندقرون وسطي معتقد بودند كه برخي ديوان به شكل عقابي ظاهر مي
نزد يونانيان باستان شاهين از احترام . رود  مي  ايزدي به شماراما شاهين عمدتاً پرنده

پرواز آپولو و طبق گفته آور تيزطبق گفته هومر، شاهين پيام. زيادي برخوردار بود
آيد  پايين مي10در ايلياد، آپولو در حالي كه از كوه ايدا.  پرنده مقدس زئوس بود9آليانوس

. شودبه شاهيني تيزپرواز، كشنده كبوتران و تيزپروازتر از همه پرندگان تشبيه مي
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رام اين آميز زيادي درباره شاهين ذكر كرده است كه نشان از احتآليانوس باورهاي خرافه
 ششم  ودر داستان بيست و دوم از كتاب پنجم و داستان چهل. پرنده نزد يونانيان دارد

. آيد تا ديوي را نابود كنداز كتاب ششم آفاناسيف، قهرمان به شكل شاهيني در مي
 و بانوان قرون در نقوش شواليه. هاي قرون وسطي نيز بودشاهين نشان برجسته شواليه

طبق قانوني . شود به عنوان نشان اصالت آنان، بفراواني ديده ميوسطي تصاوير شاهين
 ميلادي، شمشير و شاهين متعلق به شواليه شكست خورده بايد 818مصوب به سال 

 ,De Gubernatis(حرمتي به آنها منع شده است مورد احترام قهرمان پيروز باشد و بي
1872, vol 2:p 192 .(  

   عقاب و گياه بيمرگي1- 4
در اوستا مرغي مقدس گيـاه      . عقاب در ارتباطش با گياه بيمرگي نيز آشكار است        تقدس  

با مراجعـه بـه اسـاطير ودايـي آشـكار           . 11 )11، بند 10يسن  (پراكند  هوم را در جهان مي    
 »amŗt suma «عقـابي  در اساطير ودايـي  . عقاب است» مرغ مقدس«شود كه منظور از  مي

بـه  نيـز   اينـدرا   خـود   . آورد   آسمان به كوه بلندي مي      را از   ) اوستايي هوم،   جاودان هسوم  (
 بـه عقـابي   هومخود س ـحتي ؛ )Rig.v: x. 99. 8( آورد  را به چنگ ميسومهشكل عقابي 

 در متـون پهلـوي سـيمرغ بـر شاخـسار      .)Keith. 1976. vol I: p. 62( ده استمانند ش
 گز را بـه رسـتم       در شاهنامه او گياه   . لانه دارد ) همه درمان (» ويسپوبيش«درخت مقدس   

 اسـطوره  يـك    در واقـع   انگـاره اين  . كند كه زندگي اسفنديار بدان بسته است      معرفي مي 
كند كه بلافاصله پس از ازدواج اگوستوس شاهيني         پليني حكايت مي   .اروپايي است هندو

اي كه شـاخه  (كه نشان بركتبخشي در خانواده اگوستوس است از آسمان مرغ سفيدي را             
اين شاخه كاشته شد و بـه درخـت تنـاور           . آوردبا خود مي  ) قار داشت بو در من  برگ/غار

.  نيـز شـاهديم    12ارتباط ميان شاهين و گياه غار را در اسطوره آمفياروس         . غار تبديل شد  
افكند كـه در    در اين اسطوره شاهيني نيزه آمفياروس را ربوده است و آن را بر زميني مي              

در ). De Gubernatis, 1872. vol 2 :p 195-196(آنجا انبوه گياهـان غـار روييـده بـود     
آورد و با نوشابه     خود را به شكل عقابي در مي       Odhin، اودين    و ايسلندي  اساطير ژرمني 

  ).Keith. 1976. vol 1:p. 193( كند جاودانگي به قلمروي خدايان پرواز مي

اطير بابلي  به همين منوال در اس    . توان در روايات بابلي ديد    همانند اين اسطوره را مي    
شـود، دفترچـه       موفـق مـي     دده ـ  طي نبردي كه در آسمان رخ مي       13» زو«اي به نام      پرنده
 .)16ص  : 1341كـارنوي،    (را باز سـتاند    تواند آن    و فقط مردوك مي     را از انليل بربايد    تقدير
: همان(دهد  و تولد فرزندش ياري مي    را در دستيابي به گياه ولادت        »هاتِنَ«عقابي  چنين  هم
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. اين اسطوره يادآور ماجراي تولد رستم و ياري سيمرغ در زايـش اوسـت              .)116،  38 ص
در نوروزنامه خيام  نيز آمده است كه يا مرغي هماي گياه تاك را براي آدميان به ارمغان                  

  ). 81 تا 76ص : 1357خيام، (آورد 

  دشمني اساطيري عقاب و مار 2- 4
  باز و عقاب و. غان شكاري با مار استاسطوره بسيار رايج ديگر، دشمني اساطيري مر

روند و دشـمن       در مصر و يونان و روم و ايران پرندگاني خورشيدي به شمار مي             شاهين
نخـستين شـواهد دشـمني    . هـستند ) جـانور جهـان زيـرزمين و تـاريكي       (هميشگي مار   

در اسـاطير ودايـي اينـدرا پـس از          . توان در ريـگ ودا ديـد      اساطيري عقاب و مار را مي     
 .Rig.v: i(آيـد  انگيز به پـرواز در مـي   ، مانند عقابي هراس14 مار اهي-زي بر اژدهاپيرو

بـا  ) پرنده مركب ويـشنو، نيمـه عقـاب و نيمـه انـسان            ( Garuda چنين مرغ هم ).32.14
آپولو به شكل شـاهيني      در اساطير يوناني     .اي اهريمني همواره در حال نبرد است      خزنده

 ساكن عقابدر اساطير ژرمني بنمايه نبرد . كندا نابود مي اژدهايي ر-در آمده است و مار
 ايـن بنمايـه كهـن را در     .بـسيار زبـانزد اسـت      nidhogg افعي   با 15 ايگدرازيل بر درخت 

كـه  اي است اهورايي      باز سپيد پرنده  «گويد  آنجا كه مي  . توان مشاهده كرد  بندهش نيز مي  
 »ان بـردن آن مـار آفريـده اسـت          بـاز سـپيد را بـراي از مي ـ         اورمـزد . مار پردار را كـشد    

 در نوروزنامه خيام، نيز به دشمني هماي و مار اشـاره شـده اسـت                .16)99-98ص  :بندهش(
مار غول    ,pwšqns عظيمي به نام     در يك روايت تلمودي پرنده    ). 81 تا   76ص  :1357خيام،  (

 نبرد .)Schmidt, 2002(بلعد پيكري را كه وزغي را خورده و بر درختي آرميده بود، مي
شناختي نبرد ميان نور و ظلمت و تـضاد بـين دو             رمز كيهان توان  ميان عقاب و مار را مي     

  و اليـاده   17به عقيده هولمبرگ  .  دانست اصل و مبدأ يكي خورشيدي و ديگري زيرزميني       
 داشته است كه بيشتر بـه  مضموني كيهانشناختي رايج در تمدنهاي ديگر     اين گونه نبردها    

   .)269  تا268ص :1372الياده، (شود ا مربوط ميفرهنگهاي شمال آسي

   پر سيمرغ3- 4
و بخشش الطاف و نيروي ماوراي بشري       پر مرغان اساطيري همواره نشانه فر و حمايت         

در اوستا و   . به علاوه ارتباط ميان سيمرغ و فره غيرقابل انكار است         . به صاحب آن است   
  كنـد،   ه زال آشيان سيمرغ را ترك مـي       ك هنگامي. شاهنامه به اين ارتباط اشاره شده است      
زال   بار كـه     هرمند باشد و      از فرش بهره  سپارد تا     سيمرغ يكي از پرهاي خود را به او مي        

 سيمرغ به كمكش شـتابد      درنگتا بي آن را بر آتش افكند       به حضورش نياز داشته باشد،    
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گـشت  ار كارسـاز     بسي هاپراين  هنگام تولد رستم    . )181 تا   175، بيت   114ص  :1فردوسي، ج (
دومين و آخرين بار نيز هنگامي بود كه رستم و اسبش رخـش بـه               . ) به بعد  351ص  :همان(

اين پرنده تيرها را خارج كرد و با پر خـود زخمهـا را              . تير اسفنديار مجروح شده بودند    
در نقشي از سيمرغ مربوط به دوره ساساني اين         ).  به بعد  1287ص  :3همان، ج   (التيام بخشيد   

 گردنبندي مرواريدنشان در منقار گرفتـه اسـت كـه شـايد بتـوان آن را نمـاد فـره                     پرنده
  نيز بر وجود ارتباط ميـان سـيمرغ و فـره اعتقـاد     )Göbl; 1967:p 134(گوبل . دانست

هايي كه تصوير سيمرغ بر آنهاسـت، علامـت فـره در           دارد؛ بدين شكل كه بر روي سكه      
در بهـرام  . »فـره افـزود  «بـه معنـي   » ,GDH ,pzut«: همه موارد همراه با يك نوشته است

و فـره   ) بـوده سيمرغ  پر  يادآور  كه  (نيز به ارتباط ميان پر وارغن       ) 41، بند   14يشت  (يشت  
بهـرام  «: كنـد مـي  همـين يـشت از سـيمرغ هـم يـاد       41 كه بنـد     بويژه. اشاره شده است  

را از بـراي گلـه      اين خانـه     )xvarənō( پيروزي با فر     باشد كه  ؛ستاييماهوراآفريده را مي  
چنانكـه ايـن ابـر بـارور      ،)mərəγō saēnō( آن مرغ سئنه بزرگ چنانكه ؛گاوان فرا گيرد

  .»كندها را احاطه مي كوه) آبدار(
  sīmrīو روايت كردي دربـاره مـرغ        توان در د  يي سيمرغ به زال را مي     بازتاب پر اهدا  

هرمان با كشتن مـاري كـه    در يكي از اين دو روايت، ق).Trever, 1938: p 20- 21(ديد 
هم به عنـوان پـاداش       Sīmrī. دهد را نجات مي   Sīmrīاز درخت بالا رفته است، جوجه       

توانـد ايـن    با آتش زدن اين پرها قهرمان مـي       . دهدسه تا از پرهاي خود را به قهرمان مي        
خوانـد و مـرغ او را بـه    بعـدها قهرمـان ايـن مـرغ را فـرا مـي      . پرنده را به ياري بخواند 

شبيه به اين مطلب را در يـك        . بردميني دور دست و به روايتي به جهان مردگان مي         سرز
اي بـه   شود و تنها پرنده   بينيم كه در آن قهرمان در جهان مردگان گم مي         روايت ارمني مي  

 višap توسط ماري به نام      Sīnamهاي مرغ   جوجه. تواند او را بيرون آورد    مي sīnamنام  
   ).ibid: p 21- 22(اند خورده شده

ي بد را نيز از صـاحبش       تواند جادو مطابق يك باور بسيار كهن، پر پرندگان حتي مي        
كند تـا    اهورامزدا به زردشت توصيه مي     )36 و   35بند  (چنانكه در بهرام يشت     هم. دور كند 

پري از مرغ وارغن را بجويد و بر تن خويش بمالد تا با اين پر ساحري دشمنان را باطل 
. »كسي كه اين پر با اوسـت         همه بترسند از آن   «: افزايد مي )38ص بند   :همان(ه  در ادام . كند

شده از تـن     شود كه ميان موجود زنده و اجزاي جدا        از اين تصور ناشي مي     چنين باوري 
اگـر پـر    در هنـد معتقدنـد       .او مانند انگشتان، موها و پرها ارتباطي جادويي وجـود دارد          

در پنجــاب بــراي كــساني كــه . شــوده دور مــي را بــسوزانند، دشــمني و كينــطــاووس
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شود كـه پـر طـاووس را        به مسافران توصيه مي     و زننداند، پر طاووس آتش مي     مارگزيده
هندوها و مـسلمانان معتقدنـد كـه پـر طـاووس            . با خود داشته باشند تا مار آنها را نگزد        

يي حمـل   افـراد وابـسته بـه دربـار چترهـا         به همـين سـبب      . كندارواح شرير را دور مي    
؛ حتي جنگاوران چيني پـر طـاووس را بـر        كردند كه از پر طاووسان درست شده بود        مي

كردند و معتقد بودند پر ايـن پرنـده در جنـگ بـه آنـان يـاري                  كلاهخود خود نصب مي   
همـورث  ت به نـام  يلي تخيدربلو از كتابكريستنسن به نقل از  ).ibid: p xvii(رساند  مي

 )هـا جـن  نيسـرزم ( تهمـورث را بـه جنـستان    مرغيس. دكنيمذكر مورد مشابهي را   نامه  
 تهمـورث . )263ص  :1 ج ،1363كريستنسن،  ( دهدي را بدو م   شيو چند عدد از پر خو      برد يم

  .ددن نهاشي كلاهخود خوبر پرها را ني او جنگجويانش
هاي ماري هر سال جوجه   : گونه فرض كرد    توان بدين كهن الگوي اين اسطوره را مي     

كشد و سيمرغ به عنـوان سـپاس پـري از             خورد تا اينكه جواني مار را مي      يسيمرغ را  م   
جوان به كمك همين پر سيمرغ را احضار، و بـر پـشت او پـرواز                . دهدخود را به او مي    

آشكار است كه اين روايات به يك منشأ مشترك با داستانهاي مربوط به سيمرغ              . كندمي
شابهي نيـز در فولكـور اوراسـيايي بـه طـرز            داسـتانها و روايـات م ـ     . گرددايراني باز مي  

، زيرنـويس  263ص :1، ج1363؛ كريستنـسن،  Ruben, 1941: p 511ff(اي وجود دارد گسترده
  ). E 301، 1371مارزلف، ؛ 151

دهد كه بعدها هنگام خطر يا نياز     اين بنمايه، كه جانوري پري را به قهرماني هديه مي         
در داستان سي و هـشتم      . شوداي متفاوت ديده مي   هبه كار آيد در اساطير اسلاوي به گون       

 هديـه اي به عنـوان     اي افسانه  شاهزاده جوان از پرنده    Afanassieffاز بخش پنجم كتاب     
 De Gubernatis, 1872, Vol  1: p( اسبي جنگي و سيبي به رنگ خورشيد دريافت كرد

اعث يـاري رسـاني    است كه استخوانش بگاو نر در اساطير روسي به جاي پرنده،    .)339
 نيز شـاهديم كـه اسـتخوان    )36-35بند (در بهرام يشت . )ibid:p 273(شود به قهرمان مي

  .كنداش را از آسيب حفظ مي مرغ وارغن دارنده

  18 سيمرغ دايه قهرمان4- 4
اي بسيار شايع و محبوب نـزد       پرورش قهرمان توسط جانوري اساطيري يا واقعي بنمايه       

در . انـد تأمل از كنـارش گذشـته     اند اما بي  ان هم بدان اشاره كرده    اقوام كهن بود كه ديگر    
جـاي شـير بـا        يابد و به  او را از كودكي مي    . شاهنامه فردوسي سيمرغ پرورنده زال است     

زال در سايه تربيت سيمرغ به پهلـواني برنـا و خردمنـد             . بالاندكند و مي  خون تغذيه مي  
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صيتهاي تاريخي يـا اسـاطيري ديگـري نيـز     اين بنمايه كهن در مورد شخ   . شودتبديل مي 
ذكر شده است؛ چنانكه به عقيده هخامنشيان عقـابي را پرورنـده نيـاي خـود هخـامنش                  

به روايتي كوروش هنگامي كه نوزادي بـيش   ).Alian, 1611, vol. XII: p 2(دانستند  مي
فارسـي  سـپاكو در زبـان      .  شير داده شد   )spako(» سپاكو«نبود، توسط زن چوپاني به نام       

  . است» سگ«باستان به معني 
به اعجاز و ياري ايـزد سـروش و         طبق متن پهلوي دينكرد زردشت نيز در كودكي و          

 ).madan, 1911, iii: p 617(  توسط ميشي ماده شير داده و پرورده شـد بهمن امشاسپند
بعدها اين گونه پرورش قهرمان توسط جانوري در روايـات حماسـي ايرانـي بفراوانـي                

شان بن ابي الخير كنعان، پسر كوش در منظومه كوشنامه          / به روايت ايران شاه   . شدديده  
پس از سه سال    . پروردفرزند خود را در بيابان رها كرد و ماده پلنگي كودك را يافته، مي             

» نمـرود «شير خورده بـود،     ) پلنگ(برد و چون از نمر      نخچيرگري او را يافته به خانه مي      
نامه طرسوسي بزي بـه اسـكندر شـير    در داراب). 578ص  :1377شان  / ايران شاه (نامدش  مي
يابـد  كند تا اينكه پيرزن صاحب بـز، اسـكندر را مـي     دهد و شيري از او محافظت مي      مي

دو نـوزاد  » شيرزاد و پريـزاد «در داستانهاي آذربايجاني    . )393 تـا    390ص  : 1356طرسوسي،  (
ه انداختندشان از پستان ماده شيري غـذا        پادشاه كه زنان ديگر او از سر رشك به رودخان         

  ). 26ص :1384آذرافشار، (خوردند 
در اساطير و حماسه ملل ديگر بـويژه روميـان و يونانيـان نيـز ديـده                 اي  چنين بنمايه 

شود و ماده خرسي در اساطير يوناني آتالانتا توسط پدرش بر سر راه گذارده مي     . شود مي
 همين سرنوشت براي پاريس نقل. )Grant, 2006: p 53(دهد به نوزاد سر راهي شير مي

كودكش را از آسيب پدر در امان دارد، او را به كـوه             مادر زئوس براي اينكه     . شده است 
ميلتـوس،  . )ibid: p 25(دهـد   او را شـير مـي  19برد و در آنجا بزي به نام آمالتـه آيدا مي

كاسـتوس را كـه جملگـي       توس، پـارازيوس و لي    پوتون، اسكولاپ مليته، ائول، بوئي     هي
كننـد  اند به ترتيب گرگ، شير، بز، سگ، زنبورها و گـرگ تغذيـه مـي           نوزادان رانده شده  

گذارد و ماديـاني    زار مي ايد متابوس دخترش را در بيشه     در انه ). 35 تا   33ص  :1376ذبيحي،  (
روميـان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه            ). 372ص  :1369ويرژيـل،   (نهـد   پستان بر لب كودك مي    

به همين سبب هر سـاله جـشني بـه          . يانگذار روم، يعني رمولوس را گرگي پرورده بود       بن
ظاهراً ايرانيان از ديرباز با اين  ).Grant, 2006: p 294-295(كردند بر پا مي» لوپركيا«نام 

ديـده   مهره ساسـاني تـصوير گرگـي مـاده           روي چندين اسطوره رومي آشنا بودند؛ زيرا      
 به عقيده بويس ايـن تـصاوير تحـت تـأثير            .دهندرا شير مي  كه دو كودك آدمي     شود   مي
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  ).9يادداشت ، 399ص :1، ج1375مري بويس، (اند افسانه رمولوس و رموس بوده
هايي از اين دست بسيار است؛ اما نكته قابل تأمل اين است كه تقريبـاً تمـامي                 نمونه

 و منزلـت و شـاهي       اين كودكان كه توسط جانوران پرورش يافتند در بزرگسالي به مقام          
الياده با اشاره به پشتيباني عناصر كيهاني از اين گروه كودكان و رسـيدن بيـشتر                . رسيدند

آنان به مقام شاهي، پهلواني و قديسي، الگوي اساطيري اين بنمايه را سرگذشت ايزداني              
  ). 246 و 245ص :1372الياده،  (انددرنگ رانده شدهدانسته است كه پس از زادن، بي

   سيمرغ و نجوم5- 4
  غ سئينه همراه چمروش و تيشتر فعاليت فصلي مر)Schmidt, 2002(هانس پيتر اشميت 

يكي بودن تيشتر با سيروس، درخشانترين ستاره در مجموعه . داندنجومي مياي را واقعه
 يا مشهورترين ستاره )Aquila( »عقاب«اشميت صورت فلكي . كلب اكبر، آشكار است

)  مرداد-تير(طلوع سيروس در ماه جولاي . داندرا، همان سيمرغ مي) دهپرن(» الطاير«آن 
شايد بتوان چمروش را هم با صورت فلكي . با غروب صورت فلكي عقاب مقارن است

يكي دانست كه برخي اوقات در دنباله صورت فلكي عقاب قرار ) طاير(صليب شمالي 
  : شتر و سيمرغ اشاره شده استدر متون پهلوي هم بارها به ارتباط ميان تي. گيردمي

 wan ī jud.bēš ī was(» درخـت دوردارنـده غـم بـسيار تخمـه     «آشـيان سـيمرغ در   

tohmag( آن تخمهايي را كـه    ... نشيند و      مرغ نيز آن نزديكي مي     »چينامروش« . ... است
از درخت بسيار تخمه دور كننده غـم فروريـزد، او برچينـد و آنجـا كـه تيـشتر آب را                      

 »بپراكند تا تيشتر آب را با همه تخمها بستاند و با آن بـاران بـه جهـان ببـارد                   ستاند،    مي
  .20) 42 تا 37، بند 61مينوي خرد، فصل (

هاي زادسـپرم ايـن خويـشكاري را مـستقيماً بـه سـيمرغ نـسبت                اما بندهش و گزيده   
  :دهند مي

 “harw sāl sēn.murw ān wan ōšēnēd ud ān tōhmīhā andar āb 
gōmēzēd ud Tištar abāg āb ī wārānīg stānēd ud ō kišwarīhā wārēd” 

هر سال سيمرغ آن درخت را بيفشاند، آن تخمهاي فرو ريخته در آب آميزد، تيشترَ               «
   .)87 ص: بندهش(» آنها را با آب باراني ستاند، به كشورها باراند

“ka-š andar frāz pawāzēd ēg-iš tōhmag ī hušk ō āb ōsānēd pad 
wārān abāz  ō zamīg wārīhēd” 

هرويـسپ  (گاه تخم خشك آن درخـت        در بالا پرواز كند آن    ) سيمرغ(هنگامي كه   «
زادسپرم، ( »را به آب فرو اندازد و به وسيله باران دوباره به زمين باريده شود             ) تخمه
  . )39، بند 3فصل : 1366

زال پـر    زادن رسـتم،     هنگام. ابياتي از شاهنامه نيز نشان از رابطه سيمرغ و باران دارد          



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

76 


  : گاهزند و آنسيمرغ را آتش مي
 به زير آمد آن مرغ فرمانروا    .....

 چو ابري كه بارانش مرجان بود  
  ج

 چه مرجان، كه آرامش جان بود  
  

  )1667 و 1666، بيت 176ص :1، ج يفردوس(                                            
ري يونان در دوره ساساني محرز اسـت، همـين          هرچند نفوذ اخترشناسي و اخترشما    

علم يوناني خود تحت تأثير منابع بابلي است و بسيار محتمل است كه منابع اوستايي نيز     
اين فرضـيه، كـه طلـوع تيـشتر علامـت آغـاز بـارش اسـت            . مبتني بر منابع بابلي باشند    

چنـدان بـا    ) چنانكه در مصر چنين است و بايد يك وامگيـري مـستقيم از آن باشـد                 هم(
وضعيت آب و هوايي اغلب مناطق ايران سازگاري ندارد مگر اينكه با مهرداد بهار همراه        

در اين صورت تير به ابتداي پـاييز نقـل   . شويم و تقويم ايراني را سه ماه به پيش بكشيم        
  ). 1، يادداشت61ص :1386بهار، (شد كه آغاز بارشهاي پاييزي است مكان مي

  طيري ديگر سيمرغ و مرغان اسا.5
خوريم كه از بسياري جهات قابل مقايسه در متون اساطيري و حماسي به پرندگاني برمي 

با سيمرغ هستند؛ از جمله دو مرغ چمروش و كرشـيفت كـه در اسـاطير دوره ميانـه از                    
  .اهميتي همتراز با سيمرغ برخوردار بودند

 ـ) čamrōš: فارسـي ميانـه  ( طبق متون پهلوي چمروش    :چمروش 5-1 ين پرنـده  اول
اين پرنـده   ). 80ص:بندهش(است كه شش ماه پس از سيمرغ به درياي فراخكرد رفت            

و كه در كنار سيمرغ     ) 90ص  :بندهش(ت  پس از سيمرغ ارزشمندترين مرغان جهان اس      
و كـارش ايـن اسـت كـه آن          نـشيند   در نزديكي درخت دوردارنده غم بسيار تخمه مـي        

چيند و آنجا كـه     ميكننده غم فروريزد، او بر    تخمهايي را كه از درخت بسيار تخمه دور         
پراكند تا تيشتر آب را با همه تخمها بستاند و با آن بـاران بـه      ميستاند،    تيشتر آب را مي   

 ,Unvala(در روايـات داراب هرمزديـار   ). 42 تـا  40، بند 61مينوي خرد، فصل ( جهان ببارد

1922. vol. 1: p 95(ـ   همين مطلب تكرار شده با اين تفاو  ه ت كه نام مرغ مـورد نظـر ب
گيـريم كـه    از متون دوره پهلوي چنين نتيجـه مـي        . ذكر شده است  » امرو«جاي سيمرغ،   

 )102ص  (:بندهش  . افزايي دارد چمروش مرغ همراه و ملازم سيمرغ است و نقش بركت         
سـه   دهد بدين صـورت كـه هـر   خويشكاري ديگري را هم به چمروش مرغ نسبت مي

 زيـان   ويراني براي رفتن بـه سـرزمينهاي ايرانـي      غير ا  رزمينهاياز مردم س  سال بسياري   
بـه  چمـروش مـرغ     . ندمدآ ميگرد   بر سر كوه البرز      رسانيدن، كندن و نابود كردن جهان     
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همـه آن مـردم سـرزمينهاي انيرانـي را      و ايـستد   مي آن كوه بلند بر قلهبر  فرمان برزايزد   
بـا  » چمـرش «) 132ص  :1، ج 1375( بويس   به عقيده . چيند بر چيند،   مي دانهي كه    مرغ مانند

   .بيشتر جنبه ميهن پرستانه دارد تا مذهبياين كاركرد 
 )čamrav :Bartholomae, 1961:p 581 ( چمـروش  )109فروردين يشت، بند (در اوستا 

در همـين بنـد     . دو پاكدين بوده كه فروهر آنان ستوده شده اسـت          نام   »امروش«در كنار   
در بندهاي قبلي هرجا فروهـر      . ا جانور بودن اين دو نشده است      اي به انسان ي   هيچ اشاره 

اما در اين بند استثنائاً     . پاكاني ستايش شده، نام پدر يا نام خاندان آنان نيز ذكر شده است            
آيـا مؤلـف يـا      . هيچ ذكري از پدر يا خاندان امروش و چمروش به ميـان نيامـده اسـت               

اطـلاع بودنـد؟     امـروش و چمـروش بـي       مؤلفان اين بند در همان دوران كهن از ماهيت        
نخست اينكه اين دو شخصيت مثبت و اهورايي بودند : توان دو احتمال را مطرح كرد     مي

و خدمات شاياني انجام دادند؛ بدين لحاظ به مقدسان پيوستند و در طول زمان از انسان                
 اسـت  زيرا آسمان مكاني قدسـي . اي آسماني و مقدس تغيير كردندزميني به شكل پرنده   

احتمال ديگري نيـز هـست؛ بـدين معنـي كـه امـروش و               . و پرندگان آيات اين قداستند    
در زمـان تـأليف     . اي و نيـك سرشـت بـود       چمروش از همان آغاز نام دو مـرغ افـسانه         

فروردين يشت اين مطلب براي مخاطبانش چنان واضح و آشـكار بـود كـه نگارنـدگان                 
در نـام ايـن دو      » مـرغ «ز طرفـي مفهـوم      ا. ديدنـد فروردين يشت به شرح آن نيازي نمي      

بـه   ča.mravشـايد  . ča.mraošو ) a.mraoš )Bartholomae, 1961: 147. آشكار است
تـوان بـه ايـن      نمـي  a.mravاما در خـصوص     .  باشد» )اعجاب انگيزي (چه مرغ   «: معني

 109اگر داراب هرمزديار هنگام تدوين روايات خود با توجـه بـه بنـد               . سادگي نظر داد  
ردين يشت، از اين واقعيت خبر داشته كه امروش نام مرغي است، پس اين پرسـش                فرو

 )ibid(بارتلمـه   . اندشود كه چرا مؤلفان متون پهلوي از چنين مرغي خبر نداده          مطرح مي 
معتقدند كه اين دو نام هيچ ارتباطي با چمروش         ) 5، زيرنويس   90ص  :2، ج 1377(و پورداود   

  .مرغ و سيمرغ ندارد
كرشيفت نام مرغي اساطيري بوده و احتمالاً نوعي كركس يا عقـاب            : فت كرشي 5-2

اتفاقـاً  . اسـت » باز«نوعي  ) 138ص  :1364(و تفضلي   ) 13ص  :1368(به عقيده كريستنسن    و  
هم كرشفت در كنار پرندگان بزرگ جثه ماننـد سـيمرغ، كـركس و              ) 79ص  (:در بندهش   

 يكي دانـسته    čaxrwāg با    را دهونديداد اين پرن  . عقاب و جغد و خروس ذكر شده است       
 و  karšiptar:  ايـن نـام    اوسـتايي صـورت   . داننـد مي» چرغ « برخي نيز او را همان     .است

بـه عقيـده    ). 230ص  :1375بهار،  (است  » تيز پرواز « بوده و به معناي      karšift : فارسي ميانه 
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در  و currō:  اسـت كـه در لاتـين   karši < *krši*بارتلمه اين واژه از صـورت فرضـي   
ايـن پـسوند    -ptar <IE: *p(t)-ter-*به اضافه پـسوند  .  شده استhurren: آلماني ميانه

طبق اوسـتا و متنهـاي پهلـوي مـرغ     ). Bartholomae, 1961: 458(سازد فرم تفضيلي مي
داند و دين مزديسني را به ورجمكرد      كرشيفت كاركردي ديني دارد؛ زيرا سخن گفتن مي       

 ـ 2ونديـداد، فرگـرد     ( برد   اسـت  بـدين خـاطر او سـرور مرغـان        . )102ص  : ؛ بنـدهش  42د  ، بن
طبـق  .  از اين جهت اين مرغ بيشتر يـك جنبـه معنـوي و روحـاني دارد          .)89ص  :بندهش(

زردشت در ديدار دوم خـود از ميـان      ) 2، بنـد    23فصل  : 1366زادسپرم،  (هاي زادسپرم   گزيده
 اهـورايي بايـد از مـرغ    در كنار ايـن دو پرنـده   . مرغان با سيمرغ و كرشفت ملاقات كرد      
  . كمك و سيمرغ هفتخان اسفنديار ياد كرد

پيكـري   مرغ غول ) kamag: فارسي ميانه (كمَك   طبق اساطير ايراني     : مرغ كَمك  5-3
مانع بـارش   گسترد كه     پوشانيد و چنان بال مي      گشود و زمين را مي      در هوا بال مي   بود كه   

 .)50، بنـد  27مينـوي خـرد، فـصل    (ابود كرد  سرانجام گرشاسب او را ن.دشميباران بر زمين   
-Dhabhar, 1909, Ch. 20: p 37( وصف اين مرغ از زبان گَرشاسب در صد در بندهش

-Unvala, 1922, vol. 1:p 64(و با اختلافاتي جزئي در روايـات داراب هرمزديـار    )43

 داشـت و  ك مرغ پديد آمد و پر به سر همه جهانيان باز     مچون كَ « :چنين آمده است   )65
باريد و به دم همه باز بـه           همه بر پشت او مي     ،باريد  جهان تاريك كرد و هر باران كه مي       

اي در جهان باريدي، همه جهان از قحـط و نيـاز              گذاشت كه قطره    ريخت و نمي    دريا مي 
 ها و رودها و خانيها خشك شد و مـردم و چارپـاي   مردند و چشمه مردم مي. خراب شد 

توانست كردن و من تير و كمان برگرفتم و هفـت              تدبير آن نمي   خورد و هيچ كس      مي را
زدم تـا بالهـاي او     انداختم و به هر دو بال او مـي           تير مي  ،شبانه روز مانند آنكه باران بارد     

چنان سست شد كه به زير افتاد و بسيار خلايق در زير گرفت و هلاك كرد و بـه گـرز،                     
 عـالم را خـراب كـردي و هـيچ كـس             ،من منقار وي خرد كردم و گر مـن آن نكردمـي           

اين داستان بدون شك صورت تحريف شـده        ) 94ص  :1341( به عقيده كارنوي  . »بنماندي
ك همـال چمـروش           .يك افسانه كهن طوفان يا باران است       از طرفي مـرغ آدمخـوار كمَـ

به باور نگارنـده    ). 102ص  :بندهش(چيند  اي مي است كه ناايرانيان را هر ساله همچون دانه       
. د بتوان مرغ كمك را به عنوان الگـوي سـيمرغ هفتخـان اسـفنديار در نظـر گرفـت                   شاي

اي اين پرنده را بكـشد كـه گرشاسـب          جالب اينكه اسفنديار قصد داشت به همان شيوه       
  ).1788تا 1786، بيت1209ص :4فردوسي، ج (مرغ كمك را از ميان برد 
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ژه تركيبـي از چنـد      انگيـز و بـوي    انگاره وجود مرغ يا جانوري شگفت     :  بشكوج 5-4
» بـشكوج «گيـري جـانوري بـه نـام         موجود بعدها در اسـاطير دوره ميانـه باعـث شـكل           

)»paskuč«      در ارمنـستان و قفقـاز او را هماننـد و            .  شد ) و نامهايي نزديك به اين تلفظ
بـه   paskuč در زبان ارمني جديـد  ).Henning, 1975:p 274(دانستند معادل سيمرغ مي

بـدني شـبيه     pasgunjiطبق منابع گرجي جانوري به نام       . است» ال شيرد -كركس«معني  
برخـي از آنهـا چهـار پـا         . به شير، سر و منقار و بالها و پاهايي شبيه به يك عقـاب دارد              

تواند فيلي را از زمـين بلنـد كنـد و اسـبها را              اي مي اين جانور افسانه  . دارند برخي دو پا   
برخي ديگر از ايـن موجـودات   . فنديار استببلعد كه يادآور توصيف سيمرغ هماورد اس  

 و  Sīnamاي كه در روايات ارمنـي و كـردي          پرنده. شبيه يك عقاب بسيار بزرگ هستند     
Sīmīr       خوانده شده در منابع گرجيpasgunji    هـاي گرجـي    در ترجمـه  .  نام گرفته بـود

 .Schmidt( گرجي به سيمرغ ايراني تغيير يافت pasgunjiاواخر دوره ميانه از شاهنامه، 
2002 .(  
بشكوج و مرغ كمـك خواننـده را بـه يـاد سـيمرغ              :  سيمرغ هماورد اسفنديار   5-5

دانيم كه سيمرغ شاهنامه پرنده مجردي نبوده و فرزنـدان          مي. اندازدهفتخان اسفنديار مي  
به روايتي اسفنديار در خـان پـنجم خـود بـا جفـت سـيمرغ       . و حتماً جفتي داشته است 

انگيـز   نتوان در اينجا سـيمرغ را همچـون ديگـر عناصـر شـگفت              شايد. شودرو مي   روبه
: كندراهنماي اسفنديار اين پرنده را چنين معرفي مي       . هفتخان موجودي اهريمني دانست   

پيكـر، نيرومنـد، حتـي گـرگ و جـادو بـا آن قابـل قيـاس نيـستند، داراي دو بچـه،            كوه
كار است كه در اين توصـيفات   آش ).1786 تا   1781، بيت   1209ص  :4فردوسي، ج   (انگيز   هيبت

نشاني از وجهه روحاني و ايزدي سيمرغ نيست و پيكار با او از ديدگاه اسفنديار كـاري                 
قدرت او قدرتي اسـت وحـشيانه و ويرانگـر و بـر ضـد نيـروي                 . است پهلوانانه و نيك   

بـه همـين دليـل      ). 342 و   341ص  :1357مختـاري،   (اسفنديار، كه پهلوان دين زردشتي است       
اند؛ زيرا تنها از موضعي اسفندياري بـر        انگاشته» مخصوصاً از عالم اهريمني   «او را   برخي  

تـوان همچـون مختـاري سـيمرغ را تجلـي زال            مي). 29ص  :1369نولدكـه،   (اند  او نگريسته 
 دانست و انگاره سيمرغ منفي هفتخان اسفنديار را تجلي تضاد جامعه با زال تعبيـر كـرد                

اين انگاره احتمالاً بر مبناي الگوي از       ). 87ص  :1386كوياجي،  ؛  354 و   353ص  :1357مختاري،  (
. كوج و مـرغ كمـك سـاخته شـده بـود           پيش موجود دو جانور منفي اساطيري يعني بش       

. هاي ايراني اشـاره كنـيم     چنين بايد به مرغان ديگري در اساطير خويشاوند با اسطوره         هم
نيكس در اسـاطير يونـاني      نخست به مرغ اساطيري دوران برهمني هند و سـپس بـه فـو             
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  .خواهيم پرداخت
.  در اساطير ودايي متأخر دارد21 سيمرغ مشتركات زيادي با مرغ گرودا: گرودا6- 5

تنتره او شاه مرغان است  نيمه عقاب و نيمه انسان بوده و طبق كتاب اول پنچهاين پرنده
 )Rig.v: x. 149(در سرودي از ريگ ودا . برندو پرندگان ساحل به درگاه او شكايت مي

 24به عنوان فرزند ديرينه و نيك بال خورشيد23»نيك پر« و 22»پردار«گرودا با صفت 
 نيز در uččāihçravaاندكي پس از تولد او بود كه اسب مشهور . ناميده شده است

بدين سبب برخي او را همتاي اسب . Mbh: i. 1078( 25(شود اساطير براهمني ظاهر مي
گروداي درخشان و به كمال و نيرومند به عنوان پرنده . اندنستهبالدار خورشيدي دا

ويشنو براي انتخاب او .  شكوهمند و پيروزمند خداي ويشنو استخورشيدي، باره
مانند عقابِ ايندرا، گرودا نيز . دست راستش را بر گرودا فشرد تا توانش را بيازمايد

 او دشمن قسم ).ibid: i. 1495(نوشد  هاي بسياري را ميچون تشنه شود رودخانه
ربايد و و گياه سومه را از ماران مي) Keith, 1917, vol 2:p 139-140(خورده ماران بود 

. سازدويشنو به پاداش اين خدمت او را جاودانه مي. رساندگياه مذكور را به ويشنو مي
 :Mbh(هر دو روشن و درخشانند . اش گرودا استبه نوعي ويشنو همتاي باره آسماني

i. 1496( .رود در راماينه ويشنو سوار بر باره نيك بال خود به مبارزه با ديوان مي
)Rāmayāna: vii. 6( 26.شود، زنجيرهايي كه ديوان با آن دو  هنگامي كه گرودا ظاهر مي

شود و اين دو قهرمان جوان خوش مياند، گشوده  برادر رامه و لكشمه را به بند كشيده
 گرودا چنان نيرومند بود ).ibid: vi. 26(خيزند دتر از گذشته از جا برميسيماتر و نيرومن

الجثه يا تنه درختي تناور را به توانست زمين را بركشد و فيلي، لاكپشتي عظيم كه مي
در اسطوره مشابه يوناني عقابي را . آسمان ببرد و بر فراز سه جهان به پرواز درآيد

 گاو نري را بر تنه درختي 27دا اودين، لوكي و هونيردر اِ.  چنين است بينيم كه اين مي
شود اما از فراز درخت عقابي فرود آمده و مانع بريان كردن گاو مي. كنندزده و بريان مي

پذيرند و عقاب تقريباً همه گاوميش بريان آن سه مي. خواهد زيرا سهمي از آن را مي
  . ربايد شده را همراه با لوكي مي

 از اتفاقات Gātāyusزاده شدند؛  sampati و gātāyusكس به نامهاي از گرودا دو كر
در واقع همچون خورشيد در اساطير ودايي او نيز داراي . گذشته و آينده خبر داشت

در راماينه داستان . همه آگاه است و در گرداگرد زمين در پرواز است ،28صفت همه دانا
راونه سيتاي زيبارو را . بينيم ديو راونه ميآخرين نبرد خونين اين پرنده سالخورده را با 

گردوا نيز تير و كمان راونه را با چنگال نيرومندش . در غياب همسرش رامه، ربوده بود
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رانش را به پايين كند و گردونهاش را خرد ميكشد؛ گردونههايش را ميشكند؛ بارهمي
ديوان با شمشيرش بالها، پاها اما سرانجام شاه . زندافكند و هزاران زخم بر راونه ميمي

اين واقعه يادآور كشته شدن سيمرغ به دست . بردو جوانب اين پرنده فرخنده را مي
  . اسفنديار در خان پنجم است

Garuda در سغدي به synmrγ در ترجمه سرياني از اصل . ترجمه شده است
 جالب اينكه . دوباره به سيمرغ ترجمه شده استGarudaفارسي ميانه كليله و دمنه، 

اي اساطيري است و هم نام شخصي دانا اوستايي هم نام پرنده» سئنه«گرودا همانند 
)Macdonelle, 1963:p 139.(زند كه همه اين پرندگان عظيم  فاوث حدس مي

 -  تبتي، ملك طاووس يزيديانKhyunاز قبيل سيمرغ، ققنوس، گرودا،  -اساطيري 
 p:1987( هستند كه جهان را خلق كرده است انشقاقهايي از يك پرنده كهن و ازلي

125ff Fauth,.(  لذا سيمرغ به عنوان خداي جهان عرفان ايراني به طور عجيبي بيانگر 
 .بازگشت به اين معني اوليه است

اش را خاستگاه اصلي. پرنده اساطير يوناني بود29فونيكس: ققنوس/ فونيكس7- 5
به ظاهر . زيد سال مي12945 يا حتي 1461 يا ،500معتقد بودند كه . دانستندمي30اتيوپي

الجثه با پرهايي به رنگ سبز و آبي و قرمز و بنفش و طلايي بود و عقابي عظيم
 در كتاب چهاردهم خود 31تاسيتوس. رسيدباشكوهتر از زيباترين طوطيان به نظر مي

 32سلاكتانتيو. داندحكايت فونيكس را نقل كرده، او را پرنده مقدس خورشيد مي
 شرحي 33در  منظومه كلاديان. داند و بسگويد تنها فونيكس رازهاي خورشيد را مي مي

زار خورشيد، در مشرق زمين زاده شد و تا او در بيشه. از زندگي اين پرنده آمده است
كرد؛ پس از بلوغ هر آنچه را هنگام بلوغ از شبنم و ژاله و رايحه گلها تغذيه مي

افتد؛ تخمي مي كه زمان مرگش فرا رسد به فكر فرزندزايي ميخورد؛ هنگايافت، مي مي
دهد؛ آورد؛ پيش از مرگ خورشيد را ندا مينهد و هيزمي از گياهان خوشبو فراهم ميمي

سوزد و از آن تخم فونيكس گيرد و فونيكس در آتش مياي در مياش شعلهاز نغمه
اش زاده خوابد و تا جوجهمي به روايتي ديگر فونيكس بر تخم. شوداي زاده ميتازه

 در مصر 34جوجه فونيكس به همراه پرندگان بسياري، او را به شهر خورشيدشود 
پس از . سوزانندنهد و روحانيون معبد او را ميبرد و پيكرش را در معبد خورشيد مي مي

 برخي تولد. گردداين مراسم فونيكس جديد به اتيوپي و در ميان گلها و رياحين باز مي
 ,Grimal(دانند يا يك بار گردش كامل ستارگان مي» سال بزرگ«فونيكس را نشانه آغاز 

1990, p: 351( . داشتندبسيار مقدس و محترم مي35»بنو«مصريان اين پرنده را تحت نام .
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 ارتباط Raاين مرغ با آيين . پرستيدندشاو را روح اوزيريس پنداشته در هليوپوليس مي
البته مصريان او را به شكل . پنداشتندشكل ثانوي اين خدا ميدارد و برخي او را 

. )Graves, 2001:p 55(حواصيل يا هدهد و يونانيان به شكل عقابي متصور بودند 
اي، نام دو تن از شخصيتهاي اي افسانه، فونيكس علاوه بر نام پرنده»سئنه«همچون 

 پادشاه 37گري پسر آمينتور و دي36نوريكي فونيكس پسر آگه: اساطير يونان نيز هست
  . 38اِلئون

فونيكس مرغي با . اند در اساطير روسي مانند كرده39برخي فونيكس را با مرغ آتش
گذارد؛ تازد و آن را پشت سر ميهايي نيرومند است كه به تاريكي شب ميپنجه
ويرژيل و دانته صورت زني را برايش . اش افسون كننده اما هيبتش ترسناك است تجلي

ديگران او را داراي پيكر كركس، گوشهاي خرس و دست و پاي انسان . اندمتصور شده
تقريباً . )De Gubernatis, 1872, vol. 2: p 200-202(دانند هاي سفيد زني ميو سينه

 40»فينيقيه«جويند؛ حتي نام او را از همه دانشمندان غربي منشأ فونيكس را در مشرق مي
 ,Roscher(دانند مي) در آسياي صغير» كاريه« بعدها ناحيه و(» مشرق زمين«به معني 

1909:p 2401( . پس از معرفي مرغان اساطيري هندو اروپايي جا دارد تا به مرغان از
  . بپردازيم) سومري، اكدي و اسلامي(النهريني اساطير بين

موجـودي   Anzuاي   پرنـده اسـطوره    Lugalbandaدر حماسـه سـومري      :  انزو 5-8
دهـد، او نيـز از قهرمـان قـدرداني          قهرماني بچه اين پرنده را نجـات مـي        .  است نيكخواه

كند و پـس از      به عقابي زخمي كمك مي     Etanaدر حماسه اكدي قهرماني به نام       . كند مي
در منظومـه   . گـردد  رهنمـون مـي    Anuبهبودي، عقاب براي سپاسگزاري او را به بهشت         

ه نيروهـاي شـيطاني اسـت و خـداي      نماينـد  Anzuو حماسه اكـدي،      Lugal-eسومري  
Ninurta برد آن را از بين مي)Graves, 2001:p 75.(     اين دو مـورد بـا سـيماي متـضاد 

  . سيمرغ در شاهنامه مطابق است و نشان از مشتركات ميراث شرق نزديك دارد
طبق روايات اسلامي عنقا نام تعدادي از پرندگان بود كـه پـس از مـرگ       :عنقا) 5-9

ر نجد و حجاز ساكن شـدند و پـس از خـوردن جـانوران بـه ربـودن                   حضرت موسي د  
در پي شكايت   » خالد بن سنان عباسي   «آدميان روي آوردند تا آنجا كه پرهيزگاري به نام          

مردمان از عنقاها به درگاه خدا شكايت برد و در نتيجه عنقاها از بين رفتنـد و نسلـشان                   
يـاحقي،  (ير ابوالفتـوح نقـل كـرده اسـت          شبيه به اين روايت را ياحقي از تفـس        . نابود شد 

» الجحيز«اولين بار   . )5ص  :1382؛ خزايي، فربود،    3/478تفسير ابوالفتوح   : ، به نقل از   267ص  :1369
عنقا را همان سيمرغ دانست و بعـد از او هماننـدي ايـن دو پرنـده بيـشتر مطـرح شـد                       
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نويـسندگان دوره   . سـت ياد شـده ا   » عنقا«در روايات عربي از سيمرغ با نام        ). 6ص  :همان(
. اندترجمه كرده  يا عقابعنقاپهلوي را  سيمرغ  مانند ابن المقفع، طبري و ثعالبياسلامي

 ,De Blois(و برعكس عنقاي عربي در متون فارسي اغلب سيمرغ ترجمه شـده اسـت   

1997: p 615( .هرچند كريستنسن معتقد اسـت  . اندبرخي هم ماده سيمرغ را عنقا ناميده
ص :1355كريستنـسن،   (اسـت    دو سرشت متـضاد      داراي نيز مانند سيمرغ شاهنامه،      عنقاكه  
بـا توجـه بـه    .  اما در روايات موجود بر جنبه منفي عنقـا تأكيـد شـده اسـت            )103 و   102

سـيمرغ در   . رسـد روايات اسلامي اين هماني ميان عنقا و سيمرغ نادرست بـه نظـر مـي              
ردمنـد، آگـاه بـه رازهـاي آسـماني و يـاريگر             اي دانـا، خ   اساطير ايراني و شاهنامه پرنده    

در . واسطه بـزه نفـرين شـدند        خاندان زال است حال اينكه عنقاها پرندگاني بودند كه به         
يكي از تصاوير كتاب هزار و يك شب، سيمرغ با پرنده غول پيكر رخ يكي شده اسـت                  

)Casartellli,1891, p. 82f.(  

  هاي ظاهري سيمرغ مؤلفه.6
اما بـا   . اي شكاري است  فته شد در اوستا مرغ سئنه همان عقاب يا پرنده         گونه كه گ    همان

 طبـق بنـدهش   . گذشت زمان ويژگيهاي ظاهري متفاوتي براي اين پرنده متـصور شـدند           
از خـانواده    و   41و داراي سـه انگـشت     ) 78ص  :1369دادگي،  فرنبغ(سيمرغ بزرگترين مرغان    

اما بچـه خـود را شـير        ) 85ص  : انهم(او تخم گذار است     ). 89ص  : همان(. خفاش است 
سگ و : را دارد گروه از جانورانسه سيمرغ متون پهلوي ويژگي  ). 79ص  : همـان (دهد  مي

خفاش و در واقع تركيبي از اين سه جـانور اسـت؛ زيـرا ماننـد پرنـدگان پـرواز                    مرغ و   
وره در نقوش بازمانده از د    .  مانند سگ دندان دارد و مانند خفاش پستاندار است         ؛كند  مي

او تركيبي از سـر خفـاش،       . ساساني نيز تصوير سيمرغ به صورت جانوري تركيبي است        
يـك از    در زير هر  ). 2 و   1تصاوير شماره   (بدن سگ و بالهاي پرنده و دم طاووس دارد          

  .شود  داده مي توضيحاين سه عامل بيشتر
  با نقش سيمرغظرف سيمين دوره ساساني: 1تصوير شماره 
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  رف  سيمين دوره ساساني با نقش سيمرغ و پهلوان سوار بر اوظ: 2تصوير شماره 
  

هرچنـد از  . طبق متون پهلوي، خفاش جانوري اهورايي و نيـك اسـت     : خفاش 6-1  
هاي خـود را شـير       زادسپرم خفاشها سرشتي متفاوت دارند؛ زيرا دندان دارند و بچه          نظر
مرغ هـم در ميـان پرنـدگان        دهند؛ همراه با سـي     جدايي را تشكيل نمي    دهند، اما طبقه  مي

مـتن بنـدهش دربـاره هويـت سـيمرغ دچـار            ). 65، بند   3فصل  : 1366زادسپرم،  (اند  ذكرشده
گـذاران  دهـد، جـزء تخـم       كه سيمرغ جوجه خود را شير مي        تناقض شده است در حالي    

زا و خفاش سـرده، يـك پرنـده    آشكار است كه سيمرغ سه انگشتي و سيمرغ بچه   . است
طبقه بندي سيمرغ به عنوان جانوري از تيره خفاش به          . )85ص  : 1369گي،  دادفرنبغ(هستند  

منظور انطباق آن با عقل و منطق، و اين امر ناشي از تـصويرگري سـيمرغ در هنـر دوره                    
در واقع به مرور زمان براي نمايش سيمرغ در پي الگويي برآمدند كـه بـا               . ساساني است 

الگـوي  ) ليل شباهتش بـه سـگ و پرنـده        به د (طبيعت سيمرغ سازگارتر باشد و خفاش       
دهـد بلكـه بيـشتر      البته تصاوير موجود بال خفاش را نشان نمي       . رسيدمناسبي به نظر مي   

چنـين    هـم . شـود بالِ پردار است و دم طاووس نيز هميشه در ايـن تـصاوير ديـده نمـي                
ن از ميـا  . خوار است خويشكاري سيمرغ در پراكندن تخمه گياهان يادآور خفاشهاي ميوه        

. كنـد ها را در اطراف پراكنده مـي      خوار آن تخمه گياهان و ميوه     انواع خفاشها، گونه ميوه   
هـاي درختـان را از فواصـل    آنها ميـوه . اين نوع خفاش خاص مناطق جنوب ايران است  

ايـن  . اندازنـد  آن را بر زمين مي     خورند و دانه  برند؛ ميوه را مي   دور به سكونتگاه خود مي    
ها ما را بـه يـاد سـيمرغ و          پراكندن دانه . ر شاخسار درختان منزل دارند    خفاشها معمولاً ب  

  . اندازددر متون پهلوي مي» بس تخمه«درخت 
 سگ محترمترين جانور در كيش زردشتي اسـت و در تـصاوير سـيمرغ،               : سگ 6-2

تـوان بـا ارتبـاط نزديـك ايـن پرنـده بـا سـتاره سـيروس يـا تيـشتر،                      عامل سگ را مي   
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در تأييد اين نظريه بايد عبارتي از       .  از مجموعه كلب اكبر توجيه كرد      درخشانترين ستاره 
  : روايات داراب هرمزديار را نقل كرد

 ـزر) سـگ  (يا  بزد كهيبي بر آن آواز غشي آگاه از قدرت خو سپيپس هرو   گـوش  ني
 و هر دو گوش بر      ديو خروش است   موجود شده و برخاسته      ي اندر آن زمان سگ    !زيبرخ

 ـ بد ي گوش سگ سهمناك   ني زر داري چون د  وانهاي با د  طانياك ش و ناپ است  هم زده     و  دي
دادار اورمزد  آن سگ را بر      . دي اندر دوزخ دوار   واني و با د   دي بترس دي شن يآواز او هولناك  

 چنانكه هفت ؛ كردي پاسبان و موكل داشت و سگ تنها آن كالبود را پاسبان    ومرديكالبد ك 
ستند و آن سگ تنها آن كالبود را نگاهداشـت و           امشاسپند آن كالبود را نگاهداشتن نتوان     

 پـس دادار  ؛ اسـت  ي پل پاسبان  نودي بر چ  يعني پل صراط    كي گوش سگ به نزد    نيآن زر 
 يسـت كـه پاسـبان      ا اورمزد بندگان را فرموده است كه سگان را حرمت داشتن واجـب           

و  سگ نگاه دارد     اي كه در دن   ي كمتر باشد و هر كس     گري چنانكه در دو جهان د     ؛شماست
 ـ كـه د   ي وقت ـ ؛ باشد ي و آن روان اگرچه دوزخ     ازارديلقمه دهد و سگ را ن       ي بـر و   واني

 ـ كـه د   زنـد  ي چنان م  نين گوش آواز سهمگ   يگاه زر   آن ، كنند استيس  از عـذاب آن     واني
پس چون وقت عذاب بگذرد     .  نرسانند ي عقوبت چيروان دست باز دارند و آن روان را ه        

كـه بـا ده هـزار سـتارگان         ) دب اكبـر  (فتورنگ   وقت عذاب و پادافراه كنند ه      ريو گر غ  
 ـ اني ـ وقت بـر روان دوزخ     ري غ شاني ا مي هست از ب   اني دوزخ يپاسبان بر روانها    ادافراه پ

   .)Unvala, 1922, vol 1:p 259(  كردنتوانندينم
بـه عقيـده    . گوش بـا سـگ زردگـوش بنـدهش ارتبـاط دارد           در اين متن سگ زرين    

حنه يك نمايش فلكي است و سگ زرين گوش  همه اين ص)Schmidt, 2002(اشميت 
امـا  )  ميلادي17قرن  (روايت داراب هرمزديار منبعي متأخر است       . همان كلب اكبر است   

و ) 15، بنـد    48مينوي خرد، فصل    : نك(اين خويشكاري هفتورنگ از ديرباز شناخته شده بود         
روي يك مهر   بر  . شوددر روايات كهن نيز نشاني از اين خويشكاري هفتورنگ ديده مي          

همچنانكـه سـگ زريـن گـوش بـا روان           . بينـيم ساساني  گيومرث  را در كنار سگ مـي         
. گردانـد برد و باز مي   مردگان ارتباط دارد، سيمرغ نيز راكب خود را به جهان مردگان مي           

 نيز خفـاش را از طبقـه سـگ    )Unvala, 1922, vol 1:p 254(روايات داراب هرمزديار 
  . » است، نسا هست)طبقه(» سگ سرده«خوانند ) خفاش (مرغ كه شبپرك«: داندمي

. طاووس پرنده خاص ايران بود و ظـاهراً از ايـران بـه اروپـا رسـيد                :  طاووس 6-3
اي از  نام داشته و در نمايشنامه    » پرنده پارسي «ارسطو آورده است كه طاووس و خروس        

 بـه عنـوان     كه يك سفير پارسي بـا خـود طاووسـهايي را          است  اريستوفانس اشاره شده    
دانـيم كـه     دوران ساسـاني مـي     واسطه تصاوير و ظروف بازمانـده        به .پيشكش آورده بود  
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اي از تقدس و به دور گردنش       داشتند و بر فراز سر اين پرنده هاله       طاووس را مقدس مي   
اين پرنده يادآور زيبايي و شـكوه و فرخنـدگي      . كردندنواري كه نشان فره بود، نقش مي      

 De( اسـت  طير هنـدو يكـي از كالبـدهاي ايـزد اينـدرا طـاووس      در اسـا . نيـز هـست  

Gubernatis, 1872, Vol. 1:p xvii.(     در اثـري بـودايي بـه نـام Mora Jataka  پادشـاهي ،
پنداشـت باعـث جـواني و جـاودانگي         خواست گوشت طاووسي را بخورد زيرا مـي        مي
گي كه سيمرغ در    سگ و طاووس نيز ارتباط مشتركي با فصل باراني دارند، ويژ          . شود مي

 يكـي از دلايـل      ويژگيرسد اين   به نظر مي  . ترين شواهد اوستايي نيز داشته است     قديمي
  . خلق موجودي مركب از چند حيوان بوده باشد

نمايـد؛ زيـرا اغلـب پرنـدگان        در بندهش نيز غريب مـي     » سيمرغ سه انگشتي  «تعبير  
ايـن  . يمرغ سه انگـشت دارد    در بسياري از تصاوير باقيمانده نيز س      . چهارانگشتي هستند 

 Herzfeld, 1930:p(تعبير بندهش باعث شد تا هرتـسفلد سـيمرغ را شـترمرغ بپنـدارد     

نمايد زيرا شترمرغ،   حدس بعيد مي  اما اين   .  زيرا شترمرغ تنها سه انگشت دارد      ).142-43
شايد به سبب حالـت نشـستن       » سه انگشتي «صفت  . فريقايي و فاقد قدرت پرواز است     آ

ي شاخه درخت باشد كه در اين وضعيت تنها سـه انگـشت آن قابـل مـشاهده                 پرنده رو 
سيمرغ سه انگشتي بزرگترين پرندگان است و نامش در رديـف پرنـدگان بـزرگ               . است

 ).79ص  :بنـدهش (، كرشفت، جغد و خروس ذكر شده است         43، كركس 42جثه مانند عقاب  
باشد كه غالباً    44 كركس سياه  از نظر ابعاد و محل سكونت، شايد نزديكترين پرنده به آنان          

  . كندبر شاخه درختان مسكن دارد، اما موجودات زنده را شكار نمي
تعبيري كه از سيمرغ در متون پهلوي به عنوان تركيبي از سه جانور سگ و خفاش و                 
طاووس وجود داشت، باعث شد تا جانوري تركيبي در هنر ساساني بـه عنـوان سـيمرغ               

بالهاي پرنده و دم ) در اغلب شواهد(اين جانور سر سگ . )Trever, 1938(معرفي شود 
توان يك ارتباط تاريخي بين اين شواهد برقرار كرد؛ زيـرا از اعـصار              نمي. طاووس دارد 

بسيار ديرينه در خاور نزديك، آسياي ميانـه و چـين جـانوران تركيبـي را نيـز مـشاهده                    
 ـ    هاي متعددي را مـي    نمونهكنيم و پيش   مي ن موجـودات دانـست؛ مـثلاً       تـوان الگـوي اي

جانوري مركب از شير و دال در بين النهرين، هيپوكامپوس هلني بـا سـر انـسان و بـدن                     
در هنر سـكايي مربـوط بـه        . توان منشأ واحدي را براي چنين تخيلاتي يافت        نمي. اسب

در هنر ساسـاني    . شونديك هزار سال قبل از ساسانيان هم اين جانوران تركيبي ديده مي           
مشهورترين اين شواهد، مربوط    .  ميلادي ديد  7 و   6توان در قرون    تصويري را مي  چنين  

  اي طاق بستان است  در نقش صخره) ميلادي628 تا 591(به تصوير پوشاك خسرو پرويز 
  ).4 و 3تصاوير شماره (
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  نقش سيمرغ، طاق بستان: 4تصوير شماره            سيمرغ، طاق بستاننقش: 3تصوير شماره 

  
  

يك پنجه آن برافراشته و حالـت  . ين جانور با سر سگ غران نمايش داده شده است     ا
سـيمرغ  «كه يادآور   (هاي اين جانور سه انگشت دارد       پنجه. ور به جانور داده است    حمله

به سمت جلو خـم شـده       ) كه به صورت دايره برافراشته است     (بالها  ). است» سه انگشته 
نقوش ديگر دوره ساسـاني  . ز آن طاووس استدم دراز، بيضي شكل و خم شده ا      . است

اما در برخي از اين تصاوير شكل دم انـدكي          . تا حد زيادي با اين تصوير مشابهت دارند       
 كـه ملهـم از هنـر ساسـاني     -اين تصوير سيمرغ ). 6 و 5 و 3تصاوير شماره  (متفاوت است   

 از برافتـادن    گسترش يافت و تا سالها پس     » اوراسيا« در سراسر منطقه معروف به       -است
حتي در اوايل دوران اسلامي نيز اين تصوير در ايـران،           . امپراتوري ساساني رواج داشت   

جـر در اردن نيـز      المفآباد، قصر الكايرالغربي در سوريه، مشطه و كربت       چال تركانِ عشق  
چنـين در گرجـستان عهـد مـسيحيت، ارمنـستان و بيـزانس نيـز                هم. يافت شـده اسـت    

   ).Schmidt, 2002(ين تصوير به دست آمده است هاي زيادي از ا نمونه
تصوير سيمرغ بر پارچه دوره : 5شكل شماره 

  ساساني

 

تصوير سيمرغ بر پارچه دوره : 6شكل شماره 
  ساساني

هاي شاهان هفتالي مربوط بـه قـرن هفـت و هـشت مـيلادي سـيمرغ                 بر روي سكه    
بيه دم  ها دم سيمرغ بيـشتر ش ـ     اي بسيار مشهور است با اين تفاوت كه در اين سكه          بنمايه
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چنين شكل ظاهري آن بيشتر ويژگي يك جانور خزنده         هم. خروس است تا دم طاووس    
در چنـدين مـورد     . دهد و از اين نظر با شكل سيمرغ ساساني متفاوت است          را نشان مي  

سر اين جانور به صورت يك سر تاجدار ظاهر، و در يك مورد هم تمامي هيكل جانور                 
 اسـلامي  -دانيم فردوسي و عطار و ديگر شاعران ايرانـي        نمي. شودديده مي بر بالاي تاج    

هاي متأخر، سيمرغ نـه     چه تصويري از سيمرغ در ذهن داشتند، اما در تصاوير دستنوشته          
  .يايي استؤاي ر جانوري تركيبي بلكه بيشتر پرنده

  گيري نتيجه.7
و در » پرنده شكاري«يا » ابعق«در زبانهاي ايراني باستان و سنسكريت به معني » سئنه«

هايي را كه درباره عقاب و لذا بسياري از اسطوره. است» شاهين«فارسي نو و ارمني 
توان منشأ اسطوره سيمرغ و خويشكاريهاي اين مرغ مرغان شكاري برجاي مانده مي

هاي مرغان توان و بايد به اسطورهاي دانست و براي درك بهتر اسطوره سيمرغ ميافسانه
در اساطير ودايي، عقاب يكي . اي داشتاري در ميان اقوام هندو اروپايي توجه ويژهشك

گياه جاودانگي و زندگي گستر را . از مظاهر خداياني مانند ايندرا، اگني و ماروتها است
 دژهاي بدكاران را فرو ؛بردآورد؛ گردونه اشوينها و قهرمانان را به آسمان ميبا خود مي

در اساطير اسكانديناوي، ژرمني و استوني عقاب ياور . بردرا از بين ميريزد؛ و آنان مي
خويشكاريهاي منفي كه در . پناهان بوده و پرنده مورد علاقه ايزدان استقهرمانان و بي

تواند به عنوان الگوي اصلي سيمرغ در اند، مياساطير هندو اروپايي به عقاب نسبت داده
شاهين بيش از عقاب از . مد نظر قرار گيرد» كمك«هفتخان  اسفنديار و مرغ بدكار 

اي كه هرگونه بيحرمتي به شاهين بشدت منع احترام و قداست برخوردار بود به گونه
در اساطير ايراني سايه عقاب و شاهين حتي ديوان را از جسد مرده دور . شده بود

  . دارد مي
دگي گستر يا درمانبخش بنمايه بسيار رايج ارتباط ميان عقاب با گياه بيمرگي، زن

اين انگاره در اساطير ودايي به صورت ارتباط ميان عقاب و گياه سومه در اساطير . است
، در شاهنامه به )همه را درمانگر(» ويسپوبيش«ايراني به صورت سيمرغ و درخت 

صورت سيمرغ و درخت گز در نوروزنامه خيام به صورت هماي و گياه تاك در اساطير 
رت عقاب و شاخه برگ بو در اساطير ايسلندي و ژرمني به صورت عقاب يوناني به صو

النهريني نيز راه يافت اين بنمايه به اساطير بين. شوداودين و نوشابه جاودانگي ديده مي
  . و گياه ولادت برجاي مانده است» اتنه«ي و به صورت عقاب اسطوره
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ير مصر و يونان و روم و انگاره مشهور ديگر دشمني ديرينه عقاب و مار در اساط
ها، عقاب پرنده خورشيدي و در اين گونه بنمايه. ايران باستان و هند عهد ودايي است

شناختي  رمز كيهانتوان نبرد ميان اين دو را مي. مار نماينده جهان تاريكي و مرگ است
 نبرد ميان نور و ظلمت و تضاد بين دو اصل و مبدأ يكي خورشيدي و ديگري زيرزميني

، مرغ گرودا با خزنده »اهي«توان در اسطوره نبرد ايندرا با مار اين انگاره را مي. دانست
 با 45اهريمني، و در اساطير ژرمني به صورت نبرد عقاب ساكن بر درخت ايگدرازيل

، نبرد عقاب سفيد با مار در بندهش، نبرد هماي با مار در روايات ايراني، نبرد 46افعي
-مضموني كيهاناين گونه نبردها . يات كردي و ارمني مشاهده كردسيمري با مار در ادب

. شود دارد كه بيشتر به فرهنگهاي شمال آسيا مربوط ميشناختي رايج در تمدنهاي ديگر
تواند مرگ، درد، رنج، غم حتي اجزاي مرغان مورد بحث نيز ويژگي جادويي دارد و مي

پرهاي سيمرغ كه زال با آن پرنده و جادو و چشم زخم را از انسان دور كند؛ مانند 
كند و سيمرغ با پر خود زخمهاي رودابه، بدن تير خورده رستم اي را احضار مياسطوره

 پرهاي سيمرغ ويژگيدر روايات كردي و ارمني به اين . نمايدو رخش را درمان مي
در باورهاي هندوان و مسلمانان پر طاووس داراي خاصيت جادويي و . اشاره شده است
آيد؛ مانند اي به كار قهرمان ميگاه به جاي پر، استخوان جانور اسطوره. ديوزدايي است

تأثير استخوان مرغ وارغن در اساطير ايراني، استخوان گاو نر در اساطير روسي و 
در همه اين روايات پر يا استخوان اعطايي نشان حمايت و بخشش الطاف و . اسلاوي

» فر« به نوعي دارنده پر يا استخوان را صاحب نيروي پرنده به صاحب پر است و
در اين ميان تقدس و اهميت سيمرغ تا بدانجا رسيد كه برخي از پژوهشگران . كند مي

اند و آن را با بركت و باران و آب و حاصلخيزي  اين پرنده را صورتي فلكي دانسته
هاي زادسپرم و شاهنامه توان در بندهش، گزيدههايي از اين باور را مينشانه. پيوند دادند

  . ديد
اسطوره بسيار رايج ديگر خويشكاري عقاب و پرنده خورشيدي به عنوان پرورنده 

. پروردقهرمان است كه همچون مادري قهرمان رانده شده را همچون كودك خود مي
توان در شاهنامه به صورت سيمرغ و زال در روايت آليان به صورت اين اسطوره را مي

ش بنيانگذار سلسله هخامنشيان توسط عقابي، در روايت هرودوت به پرورش هخامن
، در متون پهلوي )ماده سگ(» سپاكو«صورت پرورده شدن كوروش توسط زني به نام 

به صورت تغذيه شدن زردشت توسط ميشي ماده، در كوشنامه به صورت پرورده شدن 
كندر توسط بزي و كوش توسط ماده پلنگي، در داراب نامه به صورت پرورده شدن اس
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شيري، در اساطير يوناني به صورت پرورده شدن آتالانتا و پاريس توسط ماده خرسي، 
  . پرورده شدن زئوس توسط بزي و بسياري رواياتي از اين دست مشاهده كرد

 اساطيري وجود آمدن مرغان ت انگيز باعث بهانگاره مرغ اساطيري با كاركردي شگف
 اين مرغان عبارتند از چمروش يا چينامروش و مرغ .ديگري در اساطير ايراني شد

خوي وحشي عقاب و . اين دو مرغ تقريباً خويشكاري مشابه سيمرغ را دارند. كرشيفت
وجود آمدن چند مرغ با خويشكاري منفي در اساطير ايراني  مرغان شكاري باعث به

و مرغ نيز شبيه ويژگيهاي اين د. گرديد؛ از جمله سيمرغ هفتخان اسفنديار و مرغ كمَك
از آنجا كه در متون دوره ساساني سيمرغ جانوري تركيبي توصيف شده . به هم است

) با بدن شير يا سگ و سر و منقار و بال عقاب(را » بشكوج«است شايد بتوان پيدايش 
تحت تأثير سيمرغ دانست بويژه اينكه در منابع گرجي بشكوج به سيمرغ ترجمه شده 

در اساطير متأخر برهمني نيز سيمرغ گونه مشابهي موسوم به علاوه بر بشكوج . است
او نيز جانوري تركيبي با سر انسان و بال شاهين است كه مركب ويشنو . دارد» گرودا«

مرغ اساطيري . به سيمرغ ترجمه شده است» گرودا«جالب اينكه در متون سغدي . بود
غ خورشيدي، و فونيكس مر. ديگر در اساطير يوناني فونيكس يا ققنوس است

دهد كه اصل يوناني ندارد و همين موضوع نشان مي. خاستگاهش در مشرق زمين است
تحت تأثير مرغان اساطيري مشرق زمين و بخصوص سيمرغ قرار دارد، اما به سبب 

در اساطير . خويشكاري خشايش قابل مقايسه با سيمرغ نقشمند اساطير ايراني نيست
انگيز هستيم؛ مانند انزو و عقاب   وجود مرغان شگفتالنهريني و سامي نيز شاهدبين

اسطوره اتنه و عنقا و مرغ رخ در روايات اسلامي با اين تفاوت كه انزو و ديگر پرندگان 
اي عنقا نيز انگاره. النهريني در حدي نيستند كه الگوي مستقلي تلقي شونداساطير بين

 كمَك است تا سيمرغ و مقايسه اين متأخر و در عين حال منفي بوده كه بيشتر شبيه مرغ
از مباحث مطرح شده در باب انواع مرغان . رسدپرنده با سيمرغ نادرست به نظر مي

اي بخش بنمايهگيريم كه انگاره پرنده آسماني، نيكخواه و زندگياساطيري نتيجه مي
هندو اروپايي يا حتي هندو ايراني بوده و سيمرغ خود شخصيتي منحصر به فرد و 

  .گيري مرغان اساطيري ديگر تأثير شگرفي گذاشته است همتاست كه بر شكل يب
به سبب تقدس عقاب، شاهين در اوستا و . نكته پاياني ظاهر و هيأت سيمرغ است

همتا تبديل شد؛ مرغي كه به سبب ابهتش وداها بتدريج سيمرغ به مرغي استثنايي و بي
پس به وجود سيمرغ ديگري قائل . دبايد با مرغان شكاري معمولي تفاوت داشته باش

شدند كه از خانواده خفاش بود و مؤلف بندهش آنها را با هم ادغام كرد و با اين تغيير 
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تشخيص اين موجود به عنوان . به خفاش، سيمرغ هم از نر به ماده تغيير جنسيت داد
در روايات . جانوري از خانواده خفاش در بندهش و زادسپرم يك باور متأخر است

اين موضوع . اي پستاندار استپرنده) كه بازتابي از سيمرغ است( sīmrīكردي هم مرغ 
 با گذشت ).Trever, 1938:p 20- 21(با توصيف زادسپرم درباره سيمرغ مناسبت دارد 

تر گشت و تبديل به جانوري مركب از بدن سگ، بال عقاب زمان ظاهر سيمرغ پيچيده
» هيولاي بالدار«را پرنده پرآوازه اين كريستنسن . گ يا خفاش شدو دم طاووس و سر س

هر يك از جانوران سازنده هيأت سيمرغ در  .)100ص : 1355كريستنسن، (كند توصيف مي
سگ با روان مردگان و . شدنداي مقدس يا مثبت قلمداد ميباورهاي ايراني به گونه

ا خاصيت ضد جهان برين، عقاب با خورشيد و صعود روان به عالم بالا، طاووس ب
. اي بر شكل گيري جانوري تركيبي تأثيرگذار بودندافزايي هريك به گونهديوي و بركت

هاي دوره ساساني و ها و پارچهبعدها تصوير اين مرغ مركب بر گچبريها، نقش برجسته
توان تا ويژگيهاي ظاهري سيمرغ را مي. هاي شاهان هفتالي نيز ديده شدحتي سكه

جانوران و موجودات مركب در . النهريني دانستهاي بينرهحدي متأثر از انگا
النهرين از عهد قرضگيري از تمدن بين. شوندالنهرين باستان بفراواني ديده مي بين

  .  شايع و متداول بود،هخامنشيان به بعد
بين بسياري از اقوام كهن مانند هندو اروپاييان، اقوام آلتايي، سخن آخر اينكه 

اين خدايان با باران و برف . ستان امريكا، خداي اعظم، خداي آسمان بوداينكاها، سرخپو
آسمان و خورشيد گاهي صورتهايي از فره فرض . و باروري و بركت ارتباط داشتند

نماد گيتي كه نيز در اوستا و متنهاي پهلوي . گشتندنماد ظاهري آن  پرندگان اند وشده
گريزد به  آن هنگام كه فره از جمشيد ميدر. است» وارغنه«مرغ براي فره بيان شده، 

 به سبب تقدس آسمان است كه پرندگان نيز مقدس شمرده .صورت اين پرنده است
پرندگاني مانند كمك . تابدنميك و قدسي آسمان وجود ناپاك را برقلمرو پا. شوندمي

مري  سيمرغ و ققنوس عاما مرغاني مانند. يا عنقا بدين دليل به نابودي محكوم هستند
 ارتباط ميان آسمان و نيروهاي مقدس آسماني با عقاب و مرغان شكاري .ه دارندديرين

اين انگاره چنان شدت يافت . گاه ايزدان و خدايان شوندباعث شد تا اين پرندگان تجلي
كه عقاب و سيمرغ خود نماينده ايزدان و خدايان و فره و تأييدات الهي و انوار راهنماي 

از . دس پرندگان با گذشت زمان به اجزا و اندام آنان نيز سرايت كردتق. سالكان گشتند
 آنان باعث دوري ديوان و شر و دفع آسيب اينجا بود كه اندام و پر و حتي سايه

  .گشت مي
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   نوشت پي
1.Aquila chrysaetos 
2.See: Ludwic, 1909; Whitney , 1905; William, 1995.  
3.açvā vapuśah patamgāh 
4.Freya 
5.Nisos 
6.Edda 
7.Nibelungen 
8.Krimhilt 
9.Aelianos 
10.Ida 
11.See: Darmesteter, 1880; 1883; 1887; Geldner ,  ٢٠٠٣ ; Wolf, 1910. 
12.Amphiaraose 
13.Zu 
14.Ahi 
15.yggdrasil 

 .1369دادگي، فرنبغ: براي متن بندهش نك.16
17. Holmberg 

 . وست و همكار گراميم دكتر سجاد آيدنلو هستمبسياري از شواهد اين بخش را وامدار د )18
19. Amalthea 

 .1364تفضلي، : براي متن مينوي خرد نك )20
21.Garudā 
22.Garutman 
23.Suparna 
24.savitr 
25.See: Eggeling, 1882-1900. 
26.See: ibid 
27. Honir  
28. viçvaveda 
29. phoenix 
30. Ethiopia 
31. Tacitus 
32. Lactantius 
33. Claudian 
34. Heliopolis 
35. Bennu 
36. Agenor 
37. Amyntor 
38. Eleon 
39. szar-ptitza 
40. phoinike 
41. sē angurag 
42. āluh 
43. dālman 
44. Aigypius monachus 
45. yggdrasil 
46. nidhogg 
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